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  ١٣٩٥سال 



  مقدمه

  به نام خداوند سبحان و حكيم 

  ســايــة او گشتـم و او بُرد به خورشيد مرا   مــژده دهيــد، يار پسنديد مرامژده دهيد، 

  يــار پسنديــده منـم، يــار پسنــديـد مــرا    جانِ دل و ديده منم، گرية خنديــده منـم

  آينــه در آينــه شــد، ديــدمش و ديد مرا    پرتــو ديــدار خوشش تــافته در ديدة من 

 ****  

  نده شدم، گريه بدم خنده شدممرده بدم ز

 دولت عشق آمد و مـن دولت پاينده شدم

ها  ها و مكانحضرت مولي الموحدين اميرالمؤمنين علي (ع) تمامي آدميان درتمام زمان

اي است كه  را مخاطب اين پيام آسماني خويش قرار دادند روندة به سوي خدا همچون نشته

اي  حضرت فرمودند من نبودم مگر به سان تشنه  كند؛ چنانكه آنبه سوي آب روان حركت مي

كه به آب زلال رسيد و همچون عاشقي كه به معشوق وصال يافت، و بانگ بلند در آستانة  

ديرين   آرزوي  همان  شهادت،  شدم؛  رستگار  كعبه  خداي  به  كه  برآوردند  وصالي  چنين 

شهادت در راهت را  ساييدند كه بار الها توفيق  حضرتش، كه بارها سر بر آستان ربوبيت مي

فرمودند خوشا آنانكه در طريق رسيدن به آن يگانة دلپذير به شهادت  به ما عطا فرما؛ و مي

آيند. ايشان پرده از اين حقيقت برداشتند كه هرگز زيان نكردند برادران ما كه توفيق  نائل مي

آنان خونابة دل    شهادت يافتند از اينكه امروز در بين ما نيستند تا خوراكشان غصه و نوشابة

از دوران   و پس  داد  را  آنها  پاداش  ملاقات كردند، كه  را  آنها خدا  به خدا سوگند،  باشد. 



 ٥  مقدمه 

بر راه حق   برادران من كه  ترس، آنان را در سراي امن خود جايگزين فرمود. كجا هستند 

  رفتند و با حق درگذشتند؟

و امير مؤمنان علي(ع)، هم اكنون بايد گفت كه دامان خورشيدپرور امام صالحان روزگار  

ها و قلوب پاكان جهان گرديدند؛ همان  ان دلسردار    اميران قافلة عشقي را در خود پرورد كه  

عرش همان  بهشتيان،  همان  صفتان،  و  خورشيد  ملكوتيان  و  قديسان  همان  آسماني،  نشينان 

  ان همو بود كه رساندند. سردستة اين آسمانيان كه حقيقتاً بوي خدا و بهشت را به مشام جان مي

ها لقب گرفت و فخر واژة شهادت معرفي شد و عمري را به اميد شهادت زنده بود؛  دلسردار  

ساخت، دل  حاج قاسم سليماني كه بالاترين مدال افتخار روزگار را از آن خود  سردار  يعني  

به طريقي به خدا سپرد و خدا دل نمود كه قطعاً اگر  به او متوجه  غير   هاي همة جهانيان را 

اربا  -شهادت اوج بيجهان را ترك مي  -آنهم در آن وجه ارباً  عدالتي و  گفت، در حقش 

به تمام ايرانيان تعلق داشت مي ايران  ستم بود، و از آنجا كه  توان گفت كه با رفتنش تمام 

  مزين به نام خانوادة شهيد شد.  

گونه سلحشوري شوريده اين زهي سعادت شهدايي كه چنين مقتدايي مقتدر و مهُتدي و  

شيفته و  است  پرور  سليماني  كه  تشيع  مكتب  حبّذا  و  و داشتند  خدا  رحمت  و  درود  پرور. 

پيشوا و رهبر فرزانه و راستين انقلاب   بر  بر امام شهيدان، امام خميني (ره) و  فرشتگان خدا 

خصوصاً امام  اي باد كه با اقتدا به منش و سلوك ائمه طاهرين (ع)،  حضرت آيت االله خامنه

و وفاداراني   تابان  مهرهايي  توانستند چنين  (ع)،  بن علي  امام حسين  و  علي (ع)  الموحدين 

هاي روزگار در محضر سراسر نور و مهر خويش بپرورند كه به  فداكار را به عنوان جاودانه

  ورزي و آيين ايثار و وفا بياموزند وبردگي و طريق عشقتمامي جهانيان رسم دلدادگي و دل

گسارانه دامن دامن عشق و طبق  در مكتب تربيتي و حيات عارفانة خود سخاوتمندانه و اندوه

انگيز عشق را به مشام شان شميم دلقراران بيافشانند و نفس نفس زندگيطبق طرب بر جان بي

  آدميان رساند. جان

طرآگين به  امروز اگر چه آن شهيدان به ظاهر در بين ما نيستند اما فضاي جانمان هنوز ع

شان و با رفتار و سبك  هاي آسمانيباشد. آنان با توصيهشان ميانگيز شخصيت الهيرائحة دل

گذاري نمودند كه با گذر زمان نه تنها فرو  اي ماندگار و جاودان را بنيانشان مدرسهزندگي

ود. با  ش گردد و شعاع تابانش فراگيرتر ميتر ميافتد بلكه هر چه باشكوهتر و مستحكمنمي



 ٦  مقدمه 

تمامي آدميان جامعة   بر  و حكيم، حجت  معلماني عارف  و استادان و  داشتن چنين مدرسه 

هاي خود بهانه آورند كه  معاصر تمام است كه ديگر نتوانند در قصورها و تقصيرها و غفلت

ما راهنما و هدايتگر نداشتيم. لذا بياييد هم اكنون دراين مدرسة زندگي، نام خويش را براي  

ها گيريم و از آنان طريق زيستن  بديل بهرهه ثبت رسانيم و از حضور چنان معلماني بيهميشه ب

  بياموزيم. 

هدف اصلي از نگارش اين مجموعه نيز همان است كه به آن اشارت رفت، يعني تشريح  

ان شهيد دفاع مقدس كرمان با سردار    و تحليل سيرة نظري و رفتاري تعدادي از والاترين  

آيات مرتبط قرآن كريم و روايات ائمه معصومين (ع)، تا آنكه در پرتو چنين    نگاهي كوتاه به

و رسم   كنيم  دلدادگي  مشق  روايات،  و  آيات  با  شهدا  تأييد سيرة  تحليلي ضمن  و  تشريح 

زندگي آموزيم و حقيقت حيات و چگونه زيستن را فرا گيريم و بدانيم و مطمئن باشيم كه  

توان در محضر و مكتب آن فداكاران  راتب حيات را ميترين مبهترين شيوة زندگي و عالي

  وفادار و در صحبت آن صالحان ماندگار آموخت.



 فصل اوّل  

  ارتبـاط بـا خدا
پروردگاري به جز خواهد كه به مردم بگويد :آيا  خداي متعـال از پيـامبر اكرم (ص) مي 

ــت (انعام: جوييد؛ در حاليخداوند يكتا مي ). همة ما از  ١٦٤كه او پروردگار همه چيز اسـ
ده يم  جانب چنين خدايي فرمان داده شـ ت، باشـ ليم او كه پروردگار جهانيان اسـ ايم كه تسـ

ــليم پروردگـار  ٧١(همـان:   ) ؛ چنـانكـه ابراهيم (ع) در مقـابـل چنين فرمـاني گفـت: من تسـ
دم (بقره:  جهاني ليم  ١٣١ان شـ ليمان تسـ با گفت: من همراه با سـ ). همان طور كه ملكة سـ

ــبـت بـه پروردگـار  ٤٤چنين پروردگـاري گرديـديم (نمـل:   ). از ديـدگـاه قرآن كريم، بـايـد نسـ
ادت نمود (عنكبوت:   د و فقط او را عبـ ــيـ ت رسـ ام عبوديـ ه مقـ ال بـ ) و تحـت هيچ  ٥٦متعـ

  ). ٥٣د (زمر:  شرايطي از رحمت الهي نوميد و مأيوس نش
ــم (ميزان خواننـد و ) مي٥٠٢:  ٦، ج  ١٣٨٧الحكمـه،  پيـامبراكرم (ص) نمـاز را نور چشـ

دارند: «به آنچه نزد خداســت، جز با اطاعت از او نتوان رســيد» (همان:  گونه اظهار مياين
الموحـّدين، اميرالمؤمنين علي(ع) طـاعـت خـدا را غنيمـت زيركـان ، پنـاهگـاهي  ). مولي٥٠٢

ترين رشـته، عامل فرونشـاندن خشـم پروردگار، عزتّ تنگدسـت، كليد هر محكماسـتوار، 
ــلاح هرگونه تباهي (همان:   ــتي و ماية اص فرمايند و غنيمت بردن،  ) معرفي مي٥٠٣درس

) را از جمله آثار  ٥٠٤سـزاوار رحمت الهي شـدن، حصـول رسـتگاري و سـعادتمندي (همان:  
  دانند.برداري از خداوند ميو نتايج فرمان

) و علي  ١٦٥: ١٢پيامبر خدا (ص) اسـتوار شـدن روشـنايي در دل بندگان (همان، ج 
توار و عيشـي خوش (همان:   العابدين  ) و امام زين١٦٤(ع) نجات، دسـت يافتن به دژي اسـ

  دانند.) را از جمله آثار مناجات با خداي متعال مي١٦١٦٥(ع) لذتّ حقيقي (همان:  
رت علي (ع) در نهج ن مجتبي (ع) را مخاطب اين البلاغه، فرحضـ زند خويش امام حسـ

ت، فرمان نداده و جز پيام عارفانه قرار مي بحان تو را جز به آنچه نيكوسـ دهند: «خداي سـ



  
 

). توصـية آن  ٤٧٩:  ٣١، نامة  ١٣٧٦البلاغه،  از آنچه زشـت اسـت، باز نداشـته اسـت» (نهج
هايش را بر فرمانبرداري از خداوند، نعمتحضــرت چنين اســت: «با صــبر و شــكيبايي بر 

). به ٤٨١: ١٨٨اش كناره گيريد» (همان: خطبة  خود تمام كنيد و از معصــيت و نافرماني
ــي ــا به حال كسـ ــالم و پاك از آلودگي دارد، اطاعت    فرمودة علي(ع) «خوشـ كه دلي سـ

ت را در پيش  اش و راه سـلامكند از هلاك كنندهاش را، اجتناب ميكند هدايت كنندهمي
اي كه او را دستور  كنندهسازد و با اطاعتِ هدايتگيرد، با بينايي كسي كه او را بينا ميمي
)، و «[خدا] به فرمانبرداران با قرار دادنشــان در كنار  ٤٨٣:  ٢١٤دهد» (همان: خطبة  مي

دهد و آنان را در سـراي خود (سـرايي كه براي اهل طاعت  رحمت و پناه خود، پاداش مي
  ).٢٨٤: ١٠٩سازد» (همان: خطبة  آماده ساخته؛ يعني بهشت) جاودانه ساكن مي

   شهيد سيرفر، خانعليسردار 

 افضل مشايخي 

ــخـت ترين كـارهـا  ايمـان بـه خـدا، قوت و نيرويي بـه او داده بود كـه هر كـاري، حتي سـ
ركار مي ان بود. زودتر از موعد مقرّر به سـ هل و آسـ كرد  ميرفت و تا ديروقت كار  برايش سـ

اش بر اين بود كه بايد با درسـتكاري، فردي مفيد و صـالح براي جامعه بود و همواره عقيده
  ).١١: ١٣٧٦زاده،  (معين

 شهيد كازروني، حاج مهديسردار 

 سرهنگ پاسدار يزدي

او روحياتي سراسر انقلابي، تلاشگر و جان بركف داشت. اين روحيات، شخصيت اصلي  
كيل مي ميم قلب معتقد به همة امور ديني بود و در خلوت خويش اين  داد. از ص ـاو را تشـ

كرد. اوقات فراغتي برايش وجود نداشـت؛ زيرا روز و شـب، فكر و تلاش  مسـئله را اثبات مي
اع از ارزش هوي دفـ امـ اي انقلاب و برنـ ه آن بود. وي در واقع مردي  هـ ريزي امور مربوط بـ

دوسـتي و سـرسـختي  ولايت بود. مردم  باك، معتقد و مطيعكوش، دلير، بيمتواضـع، سـخت
پاه، چه ارگانوي در مقابل حركت نل سـ د انقلاب، ماية افتخار پرسـ هاي در رزم و  هاي ضـ

يد و هميشـه ذكرش «ياسـيدي»  چه در پشـت جبهه بود. او به افراد قدرت و نيرو مي بخشـ
ايشـان    توان گفت كهتعارف ميزد. بيبود؛ حتي در زمان شـهادتش هم نام او را صـدا مي

  ).٨٦: ١٣٧٦جعفري،  يك انسان واقعي بود (مقدس



  
 

 پور، رضا شهيد دهقانسردار 

 مهندس فتوت 

در همان شـب بعد از اتمام دعا، ايشـان حمام كردند. از حمام كه برگشـتند لامپ را خاموش  
نوشتند؛  ها مي كرده و پتويي را روي سر خود گرفتند و با چراغ قوه مشغول نوشتن شدند. ساعت 

ر رفت و حس كنجكاوي طوري به  لة من سـ د. به طرفش رفتم، پتو را از  كه حوصـ ام برانگيخته شـ
روي سـرش برداشـتم و با او مدتي صـحبت كردم. به او گفتم كه بايد اسـتراحت كني تا فردا بهتر 
بتواني عمل كني، زياد عبادت كردي، وقت براي عبادت هنوز باقي اســت، با اين وضــعيت براي  

قدر غرق در راز و نياز بود  آيد. ايشـان آن دا مشـكل داريم. متوجه شـدم از ايشـان صـدايي برنمي فر 
حبت  ت بالا آوردم و ديدم كه خدا مي كه متوجة صـ رش را با دسـ د. بالاجبار سـ داند  هاي من نشـ

ك مي  ا چنان اشـ ده بود. رضـ ته شـ سـ ورتش شـ د. صـ نش زده باشـ ريزد، مثل اينكه آب به محاسـ
خواهي كردم. شــهيد در  د. متوجه شــدم كه چه اشــتباهي كردم و از او معذرت قدري به خودآم 

اي گفت: خداوكيلي امشـب مزاحم من نشـو، من يك سـري كارهاي عقب جوابم با صـداي گرفته 
تراحت كردم. نزديكي  ر جايم رفتم و اسـ بح بود  مانده دارم كه بايد انجام بدهم. دوباره سـ هاي صـ

دم كه  ده بود. اين    كه متوجة زمزمة عجيبي شـ دن خيلي از برادرهاي ديگر نيز شـ باعث بيدار شـ
  ). ٩١:  ١٣٧٦زمزمة عاشقانه رضا با معشوق خود بود (فاريابي، 

 شهيد نادري، حسين سردار 

 زادهغلامعباس امام قلي 

خواسـتيم  هاي آخري كه مي رود كه در شـب ايشـان به قرآن خيلي علاقه داشـتند. يادم نمي 
داي ناله را ان   ١٠عمليات كربلاي  دا  جام دهيم، من نگهبان بودم كه صـ نيدم، به طرف صـ اي شـ

رفتم و گفتم شــايد كســي تركش خورده و افتاده. وقتي نزديك شــدم، ديدم حســين نادري  
ت كه مي  انة او  اسـ تم را روي شـ تادم، بعد دسـ تغيثين». چند لحظه ايسـ گويد: «يا غياث المسـ

ن كار را كردي؟ چرا عاشـق را از معشـوقش  گذاشـتم كه متوجه شـد و با عصـبانيت گفت: چرا اي 
  ). ٢٣:  ١٣٧٦كنم (علوي، جدا ساختي؟ اين گفتار حسين را هيچ وقت فراموش نمي 

  يار شهيد شول، عليسردار  

  علي تبريزي

ــان نماز مي دهد؛ تنها براي اداي  خواند و ذكر خدا را انجام ميگاهي هســـت كه انسـ



  
 

ان از خوف ديني كه به واسـطة نعمات باري تعالي به گرد ن دارد؛ اما گاهي هم هسـت انسـ
ت به اين عمل روي مي وق بهشـ ت. از همة اينها  آورد. همة اينها بهدوزخ و شـ جا و نيكوسـ

بهتر آن اسـت كه انسـان به عبادت خدا عشـق بورزد كه عشـق به خدا بالاترين عشـق اسـت. 
ــاعـد كردم كـه بگويم علي ه را مسـ اه زمينـ ا اين مقـدّمـة كوتـ ادبـ ه عبـ ار بـ ــق  يـ ت خـدا عشـ

كنم اين كم سـعادتي نيسـت كه انسـان به اين درجه از معرفت و كمال  ورزيد. تصـورّ ميمي
  ). ٢٨: ١٣٧٦داند اين عزيز تا چه حد عبادت را دوست داشت ( علوي،  برسد. خدا مي

 شهيد ميرافضلي، حميدرضا سردار 

 حاج شيخ محمد هاشميان 

ناخت دقيق   ي از شـ ي او ناشـ ياسـ همراه با تحقيق و مبتني بر تقوا بود.  عمق فكري و سـ
ت كه خدا   داق آية كريمة «يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا االله يجعل لكم فرقانا» اسـ ان مصـ ايشـ

ايد! اگر تقوا و پرهيزكاري الهي پيشــه كنيد، به فرموده اســت «اي كســاني كه ايمان آورده 
سـياسـي او در پايان دوران    كنيم». اين بينش عميق شـما قدرت تميز حق و باطل را عطا مي 

د كرد و در دوران دفاع مقدس به اوج خود  تان شـكل گرفت و تا پايان تحصـيل رشـ دبيرسـ
كه تا پايان عمر كوتاه و پر بركتش، تقواي ســـياســـي و بينش اعتقادي،  رســـيد؛ به طوري 

  ). ٢٣:  ١٣٧٦نژاد رفسنجاني،  راهگشاي تمامي تصميمات بخردانة او بود (ابراهيمي 

 شهيد آقاملايي، غلامحسينسردار  

 فر (همرزم شهيد) مجيدي

وز و  ورا چنان با سـ ل و زيارت عاشـ يبت ائمه و دعاي كميل، ندبه، توسـ هنگام ذكر مصـ
هايش، نشــاني از  خورد و تكان خوردن شــانههايش تكان ميكرد كه شــانهگداز گريه مي

هباني رزمندگان  تكان خوردن دلش بود. اخلاص او در عبادت به حدي رســيده بود كه نگ
بش را ادا كند.  جا ميرا جابه ت به خود او بخورد و نماز شـ ب به بعد پسـ كرد تا از نيمه شـ

شـود، براي كسـي مزاحمت  خوابيد تا نيمه شـب كه بيدار ميهنگام خواب دربِ ورودي مي
  ).٢٢: ١٣٧٦نداشته باشد (درتاج،  



  
 

  فصل چهارم

  احسان و نيكوكاري 
) و افرادي  ٩٠خواند (نحل: ها را به احسـان و نيكوكاري فراميخداوند در قرآن انسـان

ــان و نيكوكـاري روي مي ــي بزرگ كـه اين فراخوان را پـذيرفتـه و بـه احسـ آورنـد بـه پـاداشـ
اند و حسـنه و خوبي در  )، احسـاني بيشـتر از آنچه خود به آن عمل كرده١٧٢عمران:  (آل

ــرا (نحل:  ــت كه قرآن كريم پرده از اين  ) وعده مي٣٠هر دو س ــتاس دهد. در همين راس
ــتي برمي بر هسـ اكم  ة حـ ادلـ انون و معـ ه نفع خود خوبي  قـ بـ د  ه: «اگر خوبي كنيـ دارد كـ

). پيامبر اســلام (ص) به ٧ايد» (اســراء:  خود بدي كرده  ايد و اگر بدي كنيد به زيانكرده
الرضـا (ع)، سـرِّ عقل را پس از ايمان به خدا، جلب دوسـتي  ابن موسـي روايت امام ابوالحسـن

د معرفي مي ا بـ ه هر آدمي، خوب يـ اه،  مردم و نيكي كردن بـ د (الحيـ اينـ :  ٦، ج١٣٨٥فرمـ
ه در حق٦٤١ّ د: «هر مؤمني كـ ــادق (ع) فرمودنـ ام صـ د،  ). امـ  برادر مؤمن خود نيكي كنـ

ت» (همان:   ول خدا (ص) نيكي كرده اسـ ت كه در حقّ رسـ ). اميرالمؤمنين  ٦٤٢چنان اسـ
دا مي ان خـ دگـ ه بنـ بـ ان:  (ع) بهترين توشـــة آخرت را احســـان  د (همـ ام  ٦٤٤داننـ ). امـ

اي  اي و سـتمديدهشـكسـتهبرند از اينكه به كمك دلالعابدين (ع) به خداوند پناه ميزين
ابنـد (الحيـاه،  مـك ميكـه ك ــتـ گونـه  ) و خـداي متعـال را اين٥٨٠:  ٩، ج  ١٣٩١خواهـد، نشـ

ــرعّانة خويش قرار مي دهند: «خداوندا! ما را در تمام روزهاي زندگي،  مخاطب دعاي متض
  توفيق ده كه به ناتوانان كمك برسانيم و ستمديدگان را ياري كنيم» (همان).

الحكمه،  نيكوكاري، آن را زيور دانش (ميزان   پيامبر اكرم(ص) در توصـيف منزلت احسـان و 
دانند. حضـرت علي (ع) نيز نيكوكاري را سـرشـت خوبان، غنيمت، گنج،  ) مي ١٢٠:  ٣، ج ١٣٨٧

  خوانند.  ) مي ١٢١بهترين كشت و سودآورترين كالا و برترين ايمان (همان:  
ــتمرار محبـت، افزايش خـدمتگزا  ران و  اميرمؤمنـان علي (ع) مواردي همچون ايجـاد و اسـ



  
 

) و امام صـادق (ع) خراشـاندن چهرة ابليس و  ١٢٣ها (همان:  ) و تصـرف دل ١٢٢ياران (همان:  
  نمايند. ) از جملة آثار و نتايج نيكوكاري معرفي مي ١٢٢دار كردن دل او را (همان: جريحه 

  شهيد صابري، اسفنديارسردار  

  احمد ميرزايي 

پاه بود به پدرش كه در  وقتي نجان زندگي ميكه در سـ كرد و نابينا بود، حتي در  رفسـ
ر مي اعتي سـ ي سـ كرد و  زد و او را در انجام كارهايش كمك ميطول روز با گرفتن مرخصـ

  ).٢٩: ١٣٧٦كرد (بهمني،  برايش غذا تهيه مي

  شهيد ابراهيمي، محمدعلي سردار  

  سيد جلال ابراهيمي (برادر شهيد)

ــاورز بودند،   ــن آن زمان كه خانوادة ما كش همگي مجبور بوديم كار كنيم. او هم با س
كرد و شايد برايش هم دشوار بود كه كار كند؛ با اين حال  كمي كه داشت به ما كمك مي

پاشـــيد، علف  كرد، تخم ميرفت، در شـــخم زدن زمين كمك ميدنبال گوســـفندان مي
  ).٩: ١٣٧٦داد (ابراهيمي،  توانست انجام ميبريد و هر كار ديگري كه ميمي

  شهيد فتحعليشاهي، محمدعلي سردار  

  برادر شهيد

ايشــان احترام خاصــي براي كوچكترها قائل بود؛ مثلاً اگر من كه كوچكتر بودم صــحبت  
داد كه خواســت صــحبت كند، ايشــان اجازه مي كه از من بزرگتر بود و مي كردم و كســي مي 

حبت من تمام   خن ديگري گوش مي صـ ود، بعد به سـ نيد؛ حتي يك داد و حرف او را مي شـ شـ
روز در مسـجد، يك نفر وسـط صـحبت من آمد كه ايشـان با او تند شـد و گفت: چه خبر اسـت؟ 

شــد كه خودم هم بگذار ايشــان صــحبتش را بكند. ايشــان احترام خاصــي براي من قائل مي 
  ). ٦٥: ١٣٧٦خواه،  كردم كه چقدر براي من احترام قائل است (ميهن تعجب مي 

  برادر شهيد 

ــا ــختي زيادي مياو آب آشـ كه مادر براي آورد. زمانيميـدني را از حوض انبـارها با سـ
برد  اي به كنار پاياب ميوسيلة غرّادهها را بهرفت، او لباسوشوي لباس به پاياب ميشست
رفت و در كارها به شـد به مغازة پدر ميگرداند. هنگام عصـر كه مدرسـه تعطيل ميو برمي



  
 

ده سـالگي بچة فعالي بود و هيچ وقت دوسـت نداشـت بيكار  كرد. تا سـن يازاو كمك مي
ه او محوّل مي ه بـ اري را كـ ان بچگي هر كـ اشـــد. از همـ ام ميبـ ه خوبي انجـ داد  كردي بـ

  ).١٣: ١٣٧٦خواه،  (ميهن

  شهيد فولادي، ناصر سردار  

  حاج مالك سعيدي (خدمتكار بخشداري)

تم اين بود كه  هيد بزرگوار داشـ ان  اولين برخوردي كه با شـ جايي مشـغول درِو بودم، ايشـ
يدن   يد. من گفتم: بوسـ ت مرا گرفت و به طرف خودش كشـ لام كرد و دسـ يد، سـ به من رسـ

هايم بگذارم؛ دسـتي كه  دسـت من حرام اسـت. گفت: دسـتت را بايد زيارت كنم و روي چشـم 
  ). ٩٥: ١٣٧٦شود، دست زحمتكش است (نجمي،  به فرمايش پيامبر سوخته نمي 

  واهر شهيد)ناهيد فولادي (خ

كرد. در يك عصـــر زمســـتان، وقتي از ناصـــر در امور خانه به پدر و مادرم كمك مي
رد كمك مادرم لباس ه برگشـتم ديدم در آن هواي سـ ويد و آب ميها را ميمدرسـ كشـد  شـ

  ).٤٣: ١٣٧٦(نجمي،  

  رضا سخي

يار اهميت مي ئلة عيادت از بيمار بسـ رآقا مرتّب به من و علي مابه مسـ هاني  دادند. ناصـ
ــر مي ــده بوديم، س ــومار مجروح ش ــاير  كه بعد از عمليات س زد و اين كار را در مورد س

ال  مجروحان نيز انجام مي دم و حدود   ١٣٥٩داد. در سـ ماه   ٣كه من در مهاباد مجروح شـ
ر آقا بعد از عمليات سـومار براي مرخصـي به كرمان آمده بود. ايشـان به  تري بودم، ناصـ بسـ

زد و  دلتنگي نكنم و مبادا ناراحت باشــم، مرتّب به من ســر مي  خاطر اينكه من احســاس
  ).٦٠: ١٣٧٦آورد (نجمي،  برايم كتاب مي

  شهيد بينا، علي سردار  

  شوكت جهانگيري

ميم   ام تصـ رف شـ في به هنگام صـ هيد كرامت احمد يوسـ ان، شـ ي دامادشـ ب عروسـ شـ
بدهند. علي متوجه شـده و  اي بنشـانند و ابتدا به بزرگترها شـام  ها را گوشـهگرفته شـد بچه

ها شام داده شود،  از اين تصميم بسيار ناراحت شد. برآشفت و تأكيد نمود اولّ بايد به بچه



  
 

اً براي بچهاينها آينده خصـ تند. آنگاه شـ ازان جامعه هسـ ي،  سـ ام را توزيع نمود (رئيسـ ها شـ
٣٠: ١٣٧٦ .(  

  خواهر شهيد

ا احترام فوق ادهبراي بزرگترهـ ل بود؛  العـ ائـ ك روز بحـث و بگو مگو كرديم.  اي قـ مثلاً يـ
دم. روز بعد مادرم آمد و او را مورد خطاب   اكي شـ من پيش مادرم رفتم و گريه كردم و شـ
قرار داد و سـرش داد كشـيد؛ ولي او برخلاف انتظار من سـرش را پايين انداخت و با متانت  

  ).٢٤: ١٣٧٦خاصي سكوت كرد كه من به شدّت تحت تأثير قرار گرفتم (رئيسي،  

  پورمراد مرسل

ياري از كارهايي را كه ما بايد انجام   ان بسـ هيد بينا بودم و ايشـ من در گرُدان معاون شـ
داد؛ فقط به اين دليل كه ســن و ســال  داديم و به ما واگذار شــده بود، خود انجام ميمي

گذاشــت و رعايت و ملاحظة حال مرا  بنده بيشــتر از ايشــان بود به من احترام زيادي مي
ــي برويم و  كرد. بعـد از عمليـات خيبر بود كـه يكي از مـا دو نفر ميمي ــتيم مرخصـ توانسـ

ايشــان مدتّ زيادي مرخصــي نگرفته بود؛ ولي چون در آن زمان مجرد بود، با اصــرار مرا  
ــتيـد و ما مجردها   ــمـا زن و بچـه داريد، براي رفتن مقـدّم هسـ ــتـاد و گفـت: چون شـ فرسـ

  ).١٢٥: ١٣٧٦مشكلات شما را نداريم (رئيسي،  

  شهيد ژاله، حاج علي  سردار  

  خواهر شهيد

علي يـك پـايش در كلاس بود و يـك پـايش در مزرعـه. او بـدون امر و نهي والـدين خود 
داد. علي پس از تعطيل شــدن مدرســه در علف  ســرعت انجام ميكارها را با اشــتياق و به

كرد (كرباسـي،  اني ميهاي شـايبريدن، گردو تكاندن، درو كردن و ... به پدر و مادر كمك 
٢٦: ١٣٧٦.(   

  احمد افضلي 

قدر  كرد و اينها مشـكل داشـت، علي با تمام توان به او كمك مياگر كسـي در هزينه
كرد تا مشكل آن فرد مرتفع  رفت و با افراد مختلف صحبت ميبه اين طرف وآن طرف مي

حق ضــعيفي    كرد كهگردد. ايشــان طرفدار مســتضــعفان بود. اگر در جايي مشــاهده مي
ــايع كنندة حق قاطعانه برخورد ميپايمال مي ــود، با ض كرد. علي در حدّ توانش از نظر ش



  
 

كرد و آنها را از دل و جان  ســـرپرســـت كمك ميهاي بيمالي به مســـتمندان و خانواده
  ).٣٢: ١٣٧٦داشت (كرباسي،  دوست مي

  آبادي، حاج يونس شهيد زنگيسردار  

  همسر شهيد 

كه مادرش  رعايت احترام به پدر و مادر زبانزد عام و خاص بود. هنگاميحاج يونس در  
كه از ناحية شـكم  بعد از سـفر مشـهد مقدس سـكته كرد و دسـت و پايش فلج شـد، در حالي

شـدتّ زخمي بود، وي را براي درمان و پيگيري معالجه به پزشـك برد. او بعد از  ها بهو ريه
  ).٣٠: ١٣٧٦ازم جبهه شد (غفوري،  اينكه فهميد حال مادرش بهتر شده، ع

  شعاع، محمود شهيد انجمسردار  

  برادر شهيد

رفبارها ديده مي د كه از حقوق خود به نفع ديگري صـ رفت.  كرد و كنار مينظر ميشـ
يم هداياي مردمي ميزماني وء اسـتفاده نميكه مسـئول تقسـ كرد. با آنكه نوع شـد، اصـلاً سـ

پوش و  ترين تنسـت لباس داشـته باشـد؛ اما از كمكرد كه چند دمسـئوليتش ايجاب مي
  ).٤١: ١٣٧٦كرد (جوادي،  خوراك استفاده مي

 شهيد رودباري (مشايخي)، محمد سردار  

  پدر شهيد

گذاشـت. يك روز از بيرون آمد و با ادب در كنارم ايسـتاد  محمد بسـيار به ما احترام مي
و گفتم آزاد؛ ســـپس گفتم:    و گفت: ســـلام! مثل اينكه من فرماندة او هســـتم. خنديدم

گذاريد؟ گفت: احترام شـما واجب اسـت.  قدر احترام ميفرزندم! مگر من كه هسـتم كه اين
  ).٢٥٥: ١٣٧٦نسب،  گفتم: تو خيلي به ما محبت داري (رستمي

  مادر شهيد 

كرد. يك  آمد و ما خواب بوديم، ما را از خواب بيدار نميهر وقت كه شـب به خانه مي 
كه ديده بود ما خوابيم از ديوار  هايش هم پيش ما بودند، وقتيآمده بود و بچهبار از جبهه 

ه از كرده بود و پهلوي بچـ ده بود و در را بـ الا آمـ ه بـ انـ ده بود. فكر ميخـ ايش خوابيـ كنم  هـ
بح بود، وقتي اعت پنج صـ د، گفتم: مادر، چرا ما را بيدار نكردي؟ گفت: گناه  سـ كه بيدار شـ



  
 

  عزتّ ما را داشت (همان).دارد. او خيلي حرمت و 

  خواهر شهيد

ــرف غـذا اگر پـدر و مـادرم نبودنـد، كـه از بيرون ميوقتي آمـد يـا در خـانـه بود، هنگـام صـ
شـسـت. يك  هايش را خودش ميكرد. لباسغذا را به انصـاف و عدالت بين ما تقسـيم مي

ترم. قبول نكرد  كوچك هايت را بده من بشـويم. من از شـما دو سـال  روز گفتم: برادر، لباس
و گفت: دوســت ندارم كســي كارهايم را انجام دهد. كار خودم را خودم بايد انجام دهم.  

گفت: تميزي خوب  شـسـت و ميهاي من را ميشـسـت. لباسهاي ما را هم ميگاهي لباس
رم مي ري به سـ ت. روسـ ت و مياسـ ريبسـ ر برندار، اين كار خيلي بد  گفت: روسـ ات را از سـ

ــت. هر و ــاس مياس ــكلي داريم و پدر و مادرم نبودند، ما را بغل قت احس كرد كه ما مش
  ).٧٣كرد تا احساس ناراحتي نكنيم (همان:  كرد و با ما بازي ميمي

  نسيبه رودباري (خواهر شهيد)

شــديم، اگر غذا و ناني بعضــي مواقع كه پدر و مادرم در خانه نبودند و ما گرســنه مي
كرد و ســر ما را  كرد. آب گرم ميهاي ما را عوض ميلباس  كرد.بود، بين ما تقســيم مي

بوســيد و نوازش كرد، ميگفت: تميزي خوب اســت. بارها ما را بغل ميشــســت و ميمي
  ).٦٧كرد تا از دوري پدر و مادر احساس دلتنگي و ناراحتي نكنيم (همان:  مي

  برادر شهيد

گفت: مادر با كرد و ميميمحمد مرا خيلي دوســت داشــت. ســفارش مرا به مادرم  
ــر به  ــدي، زياد س ــت. اگر كاري كرد كه نگران ش ــي به خوبي رفتار كنيد، بچه اس مرتض

ــرش نگـذاريـد. وقتي ــدم، كنـار من ميكـه من مريض ميسـ گفـت: چطوري؟  آمـد و ميشـ
ــر ببريد و  رفت و به مادرم ميگفتم: مريضــم. بعد ميمي گفت: براي مرتضــي مرغي را س

گفت: مرتضي! چه برايت آمد و ميا حالش خوب شود؛ سپس پيش من ميبدهيد بخورد ت
كرد، خروس را سـر گفتم: خروس را سـر ببريد. مادر هم قبول ميدرسـت كنم؟ من هم مي

  ).٦٨شد (همان:  داد و حالم خوب ميپخت و به من ميبريد و ميمي

  خواهر شهيد

ــلام ميتر از او بودآمـد بـه مـا كـه كوچـك هر وقـت از بيرون مي كرد و حـال مـا را يم، سـ
رود كه مريض شده بودم و به گفت: قربانت شوم خواهرم. يادم نميپرسـيد و به من ميمي



  
 

اي كم غذا خورده بودم. رنگم زرد شـده بود و رمقي نداشـتم.  اشـتهايي يك هفتهدليل بي
حتي به ام و حال درســتي ندارم. با نارامحمد از بيرون آمد، متوجة من شــد كه خوابيده

مادرم گفت: چه شــده اســت؟ چرا رنگش پريده اســت؟ ســپس كنار من آمد و شــروع به 
نوازش من كرد. مرا بغل كرد و عروسـكي را كه برايم خريده بود به من داد. مرا بيرون برد  

ا من و روحيـه دادن كرد. مرتـب مي ه بـازي بـ ــروع بـ گفـت: قربـانـت بروم خواهرم. چرا و شـ
شـوي؛ سـپس غذا را آورد و گفت: دهانت را باز  اش. خوب مياي؟ ناراحت نبمريض شـده

  ). ٦٨گذاشت (همان:  كن، دهانم را باز كردم و او غذا را در دهانم مي

  علي سالاري 

تيم. بعد از ظهر يك روز بهاري   ١٤الي   ١٣دقيقاً به ياد دارم كه حدود   سـال سـن داشـ
ــت و من هم   ــان گذاش ــوار  بود. محمد يك بارِ علف روي گاو خودش روي گاو خودمان. س

گشــتيم كه آن عصــر،  ها ميها را بفروشــيم. داخل كوچهشــديم و به شــهر آمديم تا علف
ــيديم و گفتيم:   ــروع به باريدن كرد. ترس ــديدي همراه با تگرگ و رعد و برق ش باران ش

ــتمان را ميهايمان به فروش نميعلف ــد، رودخانه هم جلوي راه برگش گيرد. ناراحت  رس
ــد. هر بارِ علف را  ريه ميبوديم و گ ــتري پيدا ش  ١٥كرديم. در همين حال بوديم كه مش

ها را گرفتيم و داخل جيبمان گذاشـــتيم و با ســـوزن قفلي در آن را  ريال فروختيم، پول
محكم بســتيم. نگران اين بوديم كه چگونه به روســتا برگرديم. پدر من و محمد متوجه  

ده بودند كه ما را اذيت مي حال  . وقتيكندباران شـ ممان به آنها افتاد، خيلي خوشـ كه چشـ
ها را از جيبش درآورد و در  شـديم و ترسـمان ريخت. محمد به محض رسـيدن پدرش پول

  ). ٤٤٨دست او گذاشت (همان:  

  شهيد اختراعي، عليرضا سردار  

  نام)خويشاوند (بي

شوهر    آيدكرد. يادم ميشهيد اختراعي، هميشه به هر كس كه كاري داشت كمك مي
رفت و كسي نبود كه همراه او باشد. علي چند روز  اش بايد براي معالجه به تهران ميخاله

ــان مي ــيـد، خودم همراهشـ ــي گرفـت و گفـت: خـالـه نـاراحـت نبـاشـ كـه  روم. وقتيمرخصـ
ــتند، حاج آقا مي ــت گفت: نميبرگش ــيد و نگذاش ــا چقدر برايم زحمت كش داني عليرض

م،كوچك  ته باشـ تم فوراً تهيه مي  ترين ناراحتي داشـ كرد و همه جا همراه  هرچه لازم داشـ



  
 

  ).٤٤: ١٣٧٦من بود، خلاصه سنگ تمام گذاشت (نجمي،  

  نيا، حاج مهديشهيد زنديسردار 

  برادر شهيد

ــت و در امور  او ضـــمن كمك به پدر و مادر خويش، كاملاً احترام به آنها را مد نظر داشـ
ار   ــق  والـدين خود بود. از همـه مهم مختلف داخـل و خـارج منزل، يـار و مـددكـ ه آنهـا عشـ تر بـ

ان مي مي  ميمانه مهر خويش را نثارشـ وع،  ورزيد و صـ نمود. در مواقع گوناگون و در نهايت خشـ
  ). ٨: ١٣٧٦بوسيد و دست به سينه، منتظر فرمان او بود (علوي،  دست مادر خود را مي 

  حسين افشار

ــهيـد زنـدي بـا آنكـه فرمـانـدهي بزرگ و گران ــعـانـه و بزرگوارانـه در  شـ قـدر بود، متواضـ
ــتن ظروف بـه بقيـة همرزمـان خود كمـك مي ــسـ ــب كـه لبـاس رزم  شـ كرد. حتي يـك شـ

ته بود،  همرزمانش كثيف و غرق در گِل و لاي بود، بعد از خوابيدن آنها با وجودي كه خسـ
تن لباس سـ وع و فروتني شـ گرفت و اين امر موجب مباهات او  برعهده   ها رادر نهايت خضـ
  ). ٣٣: ١٣٧٦شويد (علوي،  بود كه لباس يك رزمنده و بسيجي را مي

  شهيد مقبلي، ابراهيم سردار  

  اسماعيل مقبلي (برادر شهيد) 

بار در شـرايط سـخت زمسـتان كه من مشـغول چراندن گوسـفندان بودم، ابراهيم يك 
ــب برگردد، قبول نكرد و گفت: من  براي من لباس گرم آورد و هرچه   ــرار كردم كه ش اص

خواهم مزة رنج و زحمت را بچشـم. شـب را كنار من سـپري كرد و فردا برگشـت.  هم مي
داد و گاه لباس خود را به من بارها ديدم كه او چگونه به مســتمندان لباس و خوراك مي

  ). ٨٤: ١٣٧٦كرد تا آنها احساس ناراحتي نكنند (شيرواني،  ديگران هديه مي

  مصيب مقبلي 

كرد و اواخر كرد، تابستان را همان جا كار ميكه ايشان كرمان بود و تحصيل ميزماني
كه  برگشــت براي ما اســباب بازي خريده بود. هنگاميكه  آمد. وقتيتابســتان به محل مي

باب بازي ت.  اسـ ديم كه باز هم هسـ يم كرد ما متوجه شـ ها را بين خواهران و برادران تقسـ
تند؛ اما اين وركرديم آنها مال ما هسـ هيد آنها را بين بچهتصـ بح فردا، شـ هاي  طور نبود. صـ



  
 

ــيم كرد. ما آن ــال ما بودند، تقسـ ــن و سـ مان بزرگي اين كار را درك  ز  اقوام كه هم سـ
ــايـد نوعي كمنمي ه خود تلقي ميكرديم و شـ ا فهميـديم كـه  محبتي بـ دهـ كرديم؛ ولي بعـ

  ).٢٧، ظريف و بزرگي داشت (همان:  شهيد چه روح بلند، متعالي

  االله اميريعين 

كرد.  خواند. برادر من مريض شـده بود و تب مييك سـال اخوي من با شـهيد درس مي
اي كه  خواندم؛ زيرا خانههاي برق درس ميها زير چراغرفتم و شـبمن هم گاهي آنجا مي

هاي خيابان درس  ر چراغها در زير نودر آن بودند، برق نداشــت و آنها مجبور بودند شــب
ان بود، نجات دهند. در اين مدت،   بخوانند تا خودشـان را از آيندة مبهمي كه در انتظارشـ
ــخت مريض بود، به  ــت. او س ــتي برادرم را كه مريض بود بر عهده داش ــرپرس ــهيد س ش

بت به او محبت و عنايت خاصـي  طوري هيد نسـ ال نتوانسـت امتحان بدهد؛ اما شـ كه آن سـ
  ).٤٣كنم (همان:  ن رفتار صميمانه و برادرانه شهيد را هرگز فراموش نميداشت. من اي

  برادر شهيد

ــوار  ــتان بودم كه پدرم ناراحتي قلبي پيدا كرده بود، برادرم او را س ــال اولّ دبيرس س
كيلومتري را پياده تا رابر طي كرد تا او را به دكتر برسـاند.  ٤٠چهارپا كرد و خود فاصـلة  

برگشـتند. خوشـبختانه پدرم خوب شـد يا در سـال دوم دبيرسـتان بود مدتي طول كشـيد تا  
ديدي پيدا كرد. باز هم شـهيد با همراهي يكي از اقوام،   كه مادرم ناراحتي قلبي بسـيار شـ

  ).٢٥مادرم را نزد همان دكتر بردند و بعد از مداوا برگشتند (همان:  

  جان نسب اميريعلي

ديگر به خون نياز دارند، فوراً به بيمارستان    كردندكه مردم در شهرهايوقتي اعلام مي
ــرار  رفـت كـه خون اهـدا كنـد؛ چون لاغر بود از او خون نميمي  ٢٥٠  ccگرفتنـد؛ امـا بـا اصـ

  ).٧٧كرد كه بيشتر بگيرند (همان:  خون گرفتند و او باز هم اصرار مي

  شهيد معناصري، صفرسردار  

  مادر شهيد 

سـال اوّل دبيرسـتان بود. وقتي مدرسـه تعطيل شـد، تصـميم گرفت تابسـتان را كار كند  
ــت بيـاورم،  و مي ــتم و حـداقـل نـان خود را بـه دسـ گفـت: بـايـد بتوانم روي پـاي خودم بـايسـ

رنج خود ارزش دارد و يك تومان اسـت، بايد به انسـان بايد پخته شـود، يك تومان از دسـت



  
 

كرد. وقتي از دانشـسـرا  دسـتمزدش را به خانواده تقديم ميخانواده كمك كرد. ايشـان همة  
التحصـيل شـد، قبل از اعزام به خدمت، يك سـال در منطقة منوجان و كهنوج خدمت  فارغ

ت و مقداري از اوّلين حقوقي را كه دريافت كرد را به ما داد و بقيه اش را يك  معلمي داشـ
بخوري و برايمان غذا آماده كني    اجاق گاز خريد و آورد و گفت: مادر راضــي نيســتم دود

  ). ٢٩: ١٣٧٦(رئيسي،  

  يار  شهيد شول، عليسردار  

  آبادي اصغر كمال 

او هرگز توجه به والدين را فراموش نكرده بود. هميشــه خود را مديون پدر و مادرش  
گفت: اگر اين توفيق به من روي آورده كه جزء سـبزپوشـان سـپاه اسـلام و  دانسـت و ميمي

ف پاس ـ بانهدر صـ م؛ در واقع مديون زحمات شـ تم كه نان  داران انقلاب باشـ ما هسـ روزي شـ
ير مطهر خود   ترنج خويش و از شـ ما مادري كه از دسـ حلال و رزق پاك به من داديد و شـ

گفت:  دانست و ميمند ساختيد؛ همچنين خود را مديون پدر و مادر همسرش ميمرا بهره
ته، خوب ايسـ ما با پرورش فرزند و دختري شـ تِ من و   شـ رايطي كه خواسـ ب با شـ و متناسـ

  ).١٣: ١٣٧٦خواستِ اسلام است به گردن من حق داريد (علوي،  

  خواهر شهيد

هاي شــهيد شــول آن بود كه به همه توجه داشــت و با مشــكلات آنها يكي از ويژگي
گونه تلاش و كوشــشــي  آمد و در اين مســير از هيچآشــنا بود و درصــدد رفع آنها بر مي

ايقه نمي ختيمضـ تان و  كرد. او ديده بود كه من (خواهرش) چگونه و با چه سـ اي در تابسـ
ها هنوز سـن و سـالي نداشـتند  شـويم و با توجه به اينكه بچههايم را ميزمسـتان لباس بچه

بودم تا از نظر بهداشــتي و ظاهري تميز و مرتب باشــند، او  و طبعاً بايد مواظبشــان مي
ته به فكر من بود تا آنكه   روزي صـداي ماشـيني را شـنيدم كه جلوي در خانه ترمز پيوسـ

ين   ي رو به من كرد و گفت: يك حواله ماشـ لام و احوالپرسـ د و پس از سـ كرد. او پياده شـ
ويي از بنياد   شـ خواهيد آن را براي شـما بياورم. گويي  اند. اگر ميخرداد به ما داده ١٥لباسـ

  ).١٩او فقط براي همين كار آمده بود (همان:  

  نژادايران 

شـم ابتدايي   رلوحة كار خود قرار داده بود. از كلاس پنجم و شـ او كمك به والدين را سـ



  
 

كرد. يادم  اش بيشــتر شــده بود، به هيچ وجه در كمك به آنها كوتاهي نميكه توان كاري
ت وقتي ه ميهسـ ت و در دامداري به پدرم  آمد، اولّ كيفش را زمين ميكه از مدرسـ گذاشـ

پس دس ـكمك مي ت. اگر ميت و صـورتش را ميكرد؛ سـ سـ ده،  شـ ش كثيف شـ ديد لباسـ
گفت چيزي به من بدهيد  گفت كه اين را بشوييد، فقط ميهرگز به مادر يا خواهرش نمي

ــويم. گـاهي اوقـات كـه مـادرم در حـال پختن نـان بود، مي گفـت: بگـذاريـد  تـا خودم آن را بشـ
روز كه از مدرسه آمده بود،    چسباند. يك كمكتان كنم و بعضي اوقات خمير را به تنور مي

خيلي كار داشـتيم و سـرمان شـلوغ بود. او آمد و به ما كمك كرد و وقت كم آورد؛ حتي  
  موقع خواب هم وقت نكرد كه تكليفش را بنويسد (همان)

  شهيد شيرازي، تراب سردار  

  برادر شهيد

هيد در   رِ خرمن و يك جوال گندم بياور. شـ هيد به او گفت: برو سـ خ  روزي پدر شـ پاسـ
از مي ه پـدرش گفـت: اولّ نمـ در گفـت:  خوانم و بعـد ميبـ ه پـ ام نمـازش بـ روم. او پس از اتمـ

حالا حاضـرم بروم؛ اما پدر شـهيد بسـيار عصـباني بود و حتي چوبي به طرف او پرتاب كرد؛  
  خواهي بكن.اما شهيد به طرف پدرش رفت و گفت: اختيارم را داري. هر كار كه مي

از آيات قرآن كه احترام به پدر و مادر را پيوســته به مؤمنان    شــهيد شــيرازي با الهام
ــي براي والدينش قائل بود و مي ــفارش كرده، احترام خاص گفت: حتي در جواب كتك  س

ــوص به فرمايش خداوند   ــهيد در اين خص پدر و مادر نيز، نبايد به آنها چيزي بگوييم. ش
گاه  قولاً كريماً»؛ بنابراين، شـهيد هيچ  كرد كه «لاتقُل لهما افّ و قل لهمامتعال اسـتناد مي

اي قـائـل بود و در تمـام كـارهـايش بـا  بـا پـدرش مخـالفـت نكرد و براي مـادرش نيز احترام ويژه
  ).٣٥: ١٣٧٦دانست (مجاز،  كرد؛ زيرا او را محرم خود مياو مشورت مي

  پور، رضا شهيد دهقانسردار  

  دايي شهيد 

بحث كرده بود و من در حضـور مادرش دو سـيلي به هاي محل شـهيد با يكي از بچه
ــورتش زدم؛ به طوري ــيدم و گفتم كه كار بدي  ص ــدم. بعد او را بوس كه خودم ناراحت ش

كردم. شهيد با بزرگواري گفت: نه دايي، كار خوبي كردي. اين موضوع بيانگر آن است كه  
ــبت به بزرگتران احترام قائل مي ــهيد نسـ ــد؛ حتي اگر آنها ظاهراًشـ به وي ســـخت    شـ



  
 

  ).١٦: ١٣٧٦گرفتند، حرمت بزرگتران را داشتند (فاريابي،  مي

  

  شهيد مرادي، محمدرضاسردار 

  مادر شهيد 

ــركار مي رفت و خيلي كم در خانه بود. هر وقت هم كه در خانه بود در  رضــا روزها س
ــت به چيزي بزنم و يا  كرد. حتي اگر روزه بود، نميكارهاي منزل كمك مي ــت دس گذاش

ــف  ــته  دار بودم، ميره را برايش باز كنم و اگر من روزهس ــينيد، خس ــما بنش گفت: مادر ش
ــتيـد. ميمي ــويـد و روزه هسـ ــفره را ميرفـت غـذا را آمـاده ميشـ انـداخـت؛ حتي  كرد و سـ

گفت: شـــما روزه هســـتيد، من خودم  داد تا بشـــويم و ميهايش را هم به من نميلباس
ويم. ميمي م. مييگفتم: مادر، من خجالت مشـ گفت: نه مادر و تمام كارها را خودش  كشـ

  ).٢٧: ١٣٧٦داد (صفرنيا،  انجام مي

  پدر شهيد

ــپـاه رفتـه بود. روزي ديـدم كـه دو هزار تومـان بـه من  يـك مـاه يـا دو مـاهي بود كـه بـه سـ
ا اين چه پولي اسـت؟ گفت: حقوقم اسـت. گفتم: مبارك باشـد، حالا چرا به  داد. گفتم: رضـ

خواهم حقوق اولّ را به شــما بدهم. گفتم: خيلي خوب، دســتت  ميدهي؟ گفت:  من مي
ــتم تـا وقتي ــود و بخواهـد بـه  درد نكنـد. دو هزار تومـان را امـانـت نگـه داشـ كـه نيـازش بشـ

  ). ١٦اي يا جنگي برود به خودش بدهم (همان:  مسافرتي، جايي، جبهه

  كاخ، حسين شهيد اسماعيلسردار  

  برادر شهيد

كرد. رفته رفته هم بر تعداد  اده، روي شـانة پدر سـنگيني ميوضـع اقتصـادي بد خانو
آور خانواده بود و بايد هر روز بيشــتر از  شــد؛ ولي پدر تنها ناناعضــاي خانواده افزوده مي

ريخت. حســين ضــمن كمك به پدر براي اهالي روســتا هم  كرد و عرق ميقبل تلاش مي
  ). ٣: ١٣٧٦كرد تا بتواند پولي به دست آورد (باقري،  كار مي

  شهيد ايرانمنش، حميدسردار  

  همسر شهيد 



  
 

ــيار كمك مي ــايل كردند و در بچهدر خانه به من بس داري، نظافت منزل و خريد وس
ــه ســال   ــاي خانواده بودند. با آنكه ازدواج ما حدود س خانه بســيار كمك حالِ من و اعض

يد و در اين مدت غالباً يا در جبهه بود يا مشـغول  تر طول نكشـ رار؛ ولي با  بيشـ جنگ با اشـ
  ).١٨: ١٣٧٦كار،  حكمتيكرد (احمديكه در منزل بود به من كمك مياين حال زماني

  شهيد رشيد فرخي، محمدجواد  سردار  

  آقاي ايرانمنش 

نيدند  وقتي ان در كرمان بودند. به محض اينكه خبر را شـ د، ايشـ كه در گلباف زلزله شـ
ــف روز، يك كاميون  زدگان  از مردم محله براي كمك به زلزله دعوت كردند و كمتر از نص
آوري و بار كاميون كردند و با همديگر  هاي اوليه را جمعاز انواع پوشاك و خوراك و كمك 

يديم، كاميون را   ب كه به گلباف رسـ ديم. من رانندة كاميون بودم. نيمه شـ روانة گلباف شـ
هاي ديگري را ارسـال  كمك بلافاصـله خالي كرد و همان شـب دوباره به كرمان برگشـتيم تا  

  ).٢١: ١٣٧٦پور،  كنيم. در طول آن سفر، همة فكر او متوجه محرومان بود (موسي

  شهيد طياري، حاج مهديسردار  

  علي مهدوي 

« يك روز من و حاج مهدي براي شـناسـايي به منطقه رفته بوديم كه گرفتار شـديم.  
ا يك كارتن خرما داشـتيم. حاج  بعد از چند سـاعت كه برگشـتيم، نيروها گرسـنه بودند و م

يگار ميها خرما ميمهدي اوّل به بچه خواهم. حاج مهدي  داد. يكي از نيروها گفت: من سـ
كه از  روم. حاج مهدي با وجوديگفت: سـيگار نكش. او گفت: تا سـيگار ندهي از اينجا نمي

او هميشه    گشت.كه چيزي گم كرده باشد، دنبال سيگار ميسيگار متنفر بود، مانند كسي
گفت: كسي نبايد در گردان سيگار بكشد؛ اما به خاطر محبتي كه نسبت به نيروهايش  مي

، ص:  ١٣٧٦تومان چند كُرد سـيگار خريد»(رسـتمي نسـب،   ٥٠٠داشـت، رفت و با دادن  
١٧٤(  

  همسر شهيد 

ــتي پيـدا مي كرد. يـك  كرد در كـارهـاي خـانـه بـه من كمـك مي«حـاج مهـدي اگر فرصـ
تم. من داخل خانه رفتم و حاجي رفت  دارم كه جيرفت بودم و لباس ميدفعه به ياد   سـ شـ

ــتن لباس ــس ــروع به ش ــت، ش ها كرد. يك روز ديگر،  تا در را باز كند. بعد از اينكه برگش



  
 

ــتان به ديدنش مي ــلوغ بود. حاجي از جبهه آمده بود و اقوام و دوس آمدند. خانه خيلي ش
سـتن ظرف ا به من كمك كرد. برادرم كه آن شـب خانه  هآخر شـب بعد از رفتن آنها در شـ

ــتيد، چرا ظرف ميما بود به او مي ــما فرماندة گردان هس ــوييد؟ حاجي به او  گفت: ش ش
گفت: در جبهه فرماندة گردانم، در خانه كه فرمانده نيســتم، از طرفي مهديه تنهاســت و  

  )١٥٩همان، ص:  (ها زيادند»  ظرف

  جهانبخش شاهرخي 

ــت. هر وقـت بـه منزل مي«علاقـة وافري بـه خـانو آمـد، زهرا را اده و فرزنـدش زهرا داشـ
خواستيم به قم برويم. مهدي گفت: اولّ به بار از سـد دز برگشتيم و ميكرد. يك ترك نمي

ــديم. پرنـده اي گرفتـه بود، گفـت: اين را براي زهرا منزل برويم بعـد بـه قم. بـا او همراه شـ
وشـحال شـد. او هم به دليل خوشـحالي فرزندش،  برم. وقتي آن را به زهرا داد، خيلي خمي

  ). ٧٩خيلي خوشحال شد» (همان:  

  همسر شهيد 

شــد، دور رختخواب زينب و زهرا هايش علاقة زيادي داشــت. شــب كه مي«او به بچه
دهم كه ســرشــان به ديوار نخورد؛ اما با  گفت: اين كار را انجام ميگذاشــت و ميمتكّا مي

  )٧٩  (همان،  داد»هه را بر همه چيز ترجيح ميوجود علاقه به خانواده، جب

  سعداالله رئيسي 

كند  در جبهه يك روز حاج مهدي را ديدم كه عكس دخترش را بيرون آورده، نگاه مي
ت داشـت، دسـت به و گريه مي كند. گفتم: مهدي گريه نكن. گفت: زينب خيلي مرا دوسـ
دهد و زنده اسـت؛  انجام مي  كه آن حركات رازد؛ الان گوييمي انداخت و حرفگردنم مي

ســپس آن عكس را داخل جيبش گذاشــت و با اندوهي زياد از جايش برخاســت (همان:  
٦٤ .(  

  شهيد مصطفوي، حسنسردار  

  خواهر شهيد 

كردند و براي اينكه نور شــهيد براي خواندن نماز شــب، چراغ را روشــن نميســردار  
كردند (توحيدي،  تر را روشــن ميكوچك كســي را اذيت نكند، چراغ را خاموش و چراغ 

٧٢: ١٣٧٦.(  



  
 

دادند با همسـايگاني آمد و رفت كنند  روابط ايشـان با همسـايگان خوب بود و ترجيح مي 
ــند. تا آنجايي  ــان بود به آنها كمك مي كه بااخلاق و مؤمن باشـ كردند و چون كه در توانشـ

نايان و فاميل در كرمان نبودند، بيشـتر رفت و آمدشـان با  ها بود. رابطة ايشـان با همسـايه  آشـ
كه مراســم هفت يكي از پســرهاي همســاية شــهيد  ها صــميمي نيز بود؛ به طوري همســايه 

  ). ٦٠برگزار شد (همان:  سردار  در خانة  - سردار  پسرخالة دوست   - پور مسعود محمدي 

  برادر بزرگ شهيد 

هيد با بچه يار خوب  رفتار شـ اني بود و هاي محله و خواهران و برادرهاي خود بسـ و انسـ
كردند  گفتند و اعمال قدرت نميتر بودند به كسـي زور نميهاي ديگر قويبا اينكه از بچه

  ). ٤٥(همان:  

  برادر شهيد 

در سـپاه و جبهه، ارتباط ايشـان با همسـايگان كم شـده بود؛ سـردار  به دليل حضـور دائم  
توانسـتند، هنگام برگشـتن از  ميكه  تا جاييسـردار  اما خانوادة ايشـان با آنها رابطه داشـتند.  

هاي  كردند، به ديدن خانوادهها كمك ميكشـيجبهه به همسـايگان پير و ناتوان در اسـباب
  ).٩٤زدند (همان:  ها نيز سر ميرفتند و به همسايهمعظّم شهدا مي

  اللهي، محمدحسين شهيد يوسفسردار  

  مجيد آنتيكي 

نگرِ بچه تان، سـ رد زمسـ نگر كرد و بهمي  ها را تميزدر هواي سـ يلة والري كه در سـ وسـ
ها در زمان  كرد تا بچهپخت و يا داروي ســرماخوردگي و جوشــانده آماده ميبود، غذا مي

اي تازه كنند و حسـين خودش در كنار  برگشـت، بدين وسـيله تجديد قوايي كرده و روحيه
  ).١٨: ١٣٧٦زاده،  (حسينكرد  ها قرآن قرائت مينشست و براي بچهچراغ مي

  حاج قاسم سليماني

ها بود.  توانم يادآور شـوم، احترام قلبي حسـين به شـخصـيت انسـاني بچهاي كه مينكته
دا ميآيد هيچ وقت بچهيادم نمي م كوچك صـ دا كند. اگر هم به اسـ م صـ كرد،  ها را به اسـ

ه مي ه آن اضـــافـ ا نيز بـ آقـ ك لفظ  اً يـ احتمـ اعتقـ اً از روي  ا احترام  كرد و واقعـ ه آنهـ بـ د 
  ).٨١گذاشت؛ نه اينكه از روي ظاهر باشد (همان:  مي

   



  
 
  شهيد پايدار، محمود سردار  

  مادربزرگ شهيد

دادند؛ بخصوص پدرش. گاو  هم پدر و هم زن پدرش براي انجام كارها به او دستور مي
كرد، آجر ها كار ميتابستانآورد، كرد، هيزم ميآورد، جارو ميبست، با الاغ علف ميرا مي

  ).٢٤: ١٣٧٦كرد (روزپيكر،  داد و ملات درست ميبالا مي

  شهيد صادقي، حسين سردار  

  (بي نام) از زبان شهيد  نقل

  ٣٠خواسـتم به خانه برگردم، اوسـتا يداالله دسـت توي جيبش كرد و «هنگام عصـر كه مي 
ين! مزد اين هفته، بي  اب ش ـتومان به من داد و گفت: حسـ لام مرا به حسـ من سـ ديم. در ضـ

ــان. من در حالي  ــتا علي، پدرت برس ــتم، گفتم:  تومان را داخل جيبم مي  ٣٠كه  اوس گذاش
يدم.   د به خانه رسـ ت موقعي كه اذان تمام شـ تا. كاري ندارين ؟ خداحافظ. درسـ م اوسـ چشـ

خواند. دعاي بعد از اذان كه  هنوز بلندگوي مسـجد جامع كه نزديك ما بود، داشـت دعا مي 
د در خانه بودم. مادرم گفت: حسـين! آمدي مادر؟ من سـلام كردم و گفتم: بله، در  ت  مام شـ

تومان هم مزد اين هفته اســت، شــما بگير؛ چون پول توي خانه نيســت. مادرم    ٣٠ضــمن  
اء  تت درد نكند مادر. خدا به زندگيت بركت بده. انشـ وي مادر. از گفت: دسـ ير عمر بشـ االله سـ

بود، خيلي شـادمان بودم و خسـتگي از تنم در رفت. كلي انرژي اينكه مادرم خوشـحال شـده 
  ).٤: ١٣٧٦نيا،  كردم، خدا را شكر كرده و سر سفرة افطار رفتم (محسني  در خود احساس 

شـهيد گفت:«يك روز عصـر كه من از مدرسـه آمدم، ديدم مادرم خوابيده. فكر كردم  
دفعه جا خوردم. با صداي  . يك كندخسـته اسـت؛ ولي بعد از چند دقيقه ديدم دارد ناله مي

ــت،   ــت؟ مادرم گفت: نه مادر، چيزي نيس ــده؟ حالت خوب نيس بلند گفتم: مادر! چي ش
شوم؛ ولي حال مادرم  خوابم و خوب مياالله امشب ميام، انشاءكمي تب دارم، سنگين شده

ــتم بروم دكتري چيزي بيـاورم؛ امـا  گفـت. ميهـا بود كـه ميبـدتر از اين حرف مـادرم  خواسـ
كرد  گذاشـت؛ چون از يك طرف، هزينة آن را نداشتيم و از طرف ديگر، مادرم فكر مينمي

شـود؛ خلاصـه، آن شـب و يك روز بعد از آن براي مادرم خيلي سـخت  زودي خوب ميبه
گذشـت. من اين دو شـب اصـلاً خواب نداشـتم و مرتّب گوش به زنگ احوال مادرم بودم. 

داد. آن روز  هـا بود، درد خودش را بروز نميمن و ديگر بچـهمـادرم هم كـه متوجـه نـاراحتي  



  
 

يكي از اقوام مـادر بـه خـانـة مـا آمـد و قـدري دارو بـا خودش آورده بود. من مقـداري از آن را  
به مادر دادم. چند سـاعتي كه گذشـت، حال مادر بهتر شـد و ما دوباره اميدوار شـديم و  

ــحالي خود را پنهان كنيم »  كم روحيه پيدا كرديم و از اين بابت نميكم ــتيم خوش توانس
  ).١٧(همان:  

  اكبر شهيد محمدحسيني، سردار  

  خواهر شهيد

ــتان نيز كار   ــال در تمام تابس اكبر در همان دوره، علاوه بر درس خواندن در طول س
بنديش  دانيم كه نوجواني كه هنوز استخوانكرد تا خرج سال خود را در بياورد و ما ميمي

ده ت كه كار بكند و چقدر طاقتكامل نشـ خت اسـ ت كه اگر اين كار در  ، چقدر سـ اسـ فرسـ
تابسـتان گرمِ كرمان باشـد، آن هم كارهايي سـخت از قبيل: بنايي و كارگري با آن سـن  

اي خانواده، اين كودك معصـوم در هيچ  كم؛ اما چه مي هادت تمامي اعضـ د كرد؟ به شـ شـ
  ).١١٦: ١٣٧٦نيا،  كرد» (محسنيار ميها كسالي نشد كه بيكار باشد. هميشه تابستان

  شهيد شريف، يوسف سردار  

  احمد احساني (همرزم شهيد) 

ا همنوعـان مي اط بـ د. خـاطرة همرزمي در اين مورد چنين  او براي ايجـاد ارتبـ ــيـ كوشـ
اسـت: تعدادي از شـعرا براي اجراي برنامة شـب شـعر به جبهه آمده بودند. جلسـه خيلي  

كه تا آخر در حسـينيه مانده بود، شـهيد شـريف بود. از او    طولاني شـد. از معدود افرادي
سـؤال كردم چرا اين همه دير آمدي؟ پاسـخ داد: اين شـعرا به خاطر عشـق و علاقة به ما  

ا آمـده ا  اينجـ د آنجـ ايـ ا بـ ه آنهـ اب احترام بـ د؛ ولي از بـ ــه را طولاني كردنـ د جلسـ د؛ هرچنـ انـ
  ). ٤٣: ١٣٧٦كردم (طيبي،  ماندم و جلسه را گرم ميمي

  خواهر شهيد

ــبت به والدين احترامي ويژه و فوق ــبانيت آنها نس العاده قائل بود. در رويارويي با عص
  ).٤٣زد (همان:خنديد و بر دستان پرتلاششان بوسه ميمي

  غلامرضا شريف (داماد شهيد)

ريخت،  به هنگام ورود مهمان با مادر همكاري جدي داشـــت؛ به طور مثال: چاي مي 



  
 

فره مي اهدة ظرف  ها را ميخت و گاهي ظرفانداسـ تان مهمان با مشـ ت. يكي از دوسـ سـ شـ
ف! ظرف تن او گفت: آقا يوسـ سـ خ داد: به مادرم كمك ميها را ميشـ ويي؟ او پاسـ كنم،  شـ

  ).٤٣اشكالي دارد؟ (همان:

  جواد انصاري (دوست و همرزم شهيد)

ــور و ظهور يافتـه بو د تا آنجـا كه در  احترام به والدين از همـان اوان كودكي در او حضـ
نين پايين از برادري روحاني مي يد: اگر بدون اجازة مادرم چيزي از يخچال بردارم  سـ پرسـ

  ). ١٨: ١٣٧٦شوم؟ (طيبي،  و بخورم، گناهكار محسوب مي

  شهيد سيرفر، خانعلي سردار  

  خانم حكيمه سيرفر 

زي  خواند. حس همكاري و دلســوكرد، شــبانه درس مياو در تمام مدتي كه كار مي
ت اليـ ارزي در فعـ ه نحو بـ دا بـ ابتـ ان  ه از همـ ايي ميچيزي بود كـ او خودنمـ اي  كرد. در  هـ

شـنويم كه «خانعلي هميشـه تأكيد بر اين داشـت كه چون شـما بچة  خاطرات خواهرش مي
ــمـا كمـك كنم؛ اين در حـالي بود كـه خودش بچـة كوچكي   كوچـك داريـد، من بـايـد بـه شـ

  ). ١١: ١٣٧٦زاده،  بيش نبود (معين

  شهيد سليماني، احمد سردار  

  محمد سازمند 

كه مســافت مدرســه تا خانه را پيموده و آمد؛ با وجوديكه از مدرســه مياحمد وقتي
كرد تا قدري اسـتراحت كرد و از آنها خواهش ميخسـته شـده بود به مادر و پدر كمك مي

ش هيزم جمع  برد و در كارهاي خانه براي مادركنند، گوســفندها را بجاي پدر به چرا مي
  ).٣٨: ١٣٧٦آورد (كرباسي،  كرد و به خانه ميمي

  شهيد ثاني مرتضوي، عبدالحسين سردار  

  سيد محمدحسين مرتضوي 

اش از جمله مادر، خواهران و برادران كوچكترش  او نســبت به تمامي اعضــاي خانواده
كرد به كارهاي آنها رسـيدگي كند و در رفع  توجه و لطف خاصـي مبذول داشـت. سـعي مي

الزحمة ناچيزي از دانشـسـراي  گويد: ايشـان حقمشـكلات آنها كوشـا باشـد. برادرش مي



  
 

ا توجـه بـه  راحتي خرج مـا ميكردنـد كـه بـهراهنمـايي دريـافـت مي هـاي  محـدوديـتكردنـد. بـ
لاً مهم نبود. در تمامي هزينه ان اصـ تند، برايشـ تيم به ما كمك  مالي كه داشـ هايي كه داشـ

  ).٢٣: ١٣٧٦كردند (امير پورسعيد،  مي

  اكبرشهيد صابري، عليسردار  

ــيـد علي ــي برخوردار بود و همـة فرزنـدان  سـ اكبر نزد افراد خـانواده از محبوبيـت خـاصـ
اكبر از روحية  كند: سيد عليدر اين مورد برادر شهيد نقل مي  خانواده به او علاقه داشتند.

كه مادر به كرد و هنگاميها با مادر شـوخي ميخوب و بانشـاطي برخوردار بود. بعضـي وقت
ــو و آرام باش؛ عليگفت: چرا اين كارها را مياو مي ــمي  كني؟ عاقل ش اكبر كه بنية جس

گذاشــت و  رفت و او را پشــت بام ميا بالا ميهكرد و از پلهخوبي داشــت، مادر را بغل مي
هاي از اين قبيل  گفت: حالا خودت بيا پايين تا ديگر كارت به من نباشـد. وي شـوخيمي

  ). ٢٥: ١٣٧٦فرد،  با افراد خانواده داشت (اكبري

  بيگ، حاج محمد شهيد شيخسردار  

  دختر شهيد  

خواســتم كه نرود. پدرم  ز او مي گرفتم و ا خواســت به جبهه برود، پاهايش را مي وقتي مي 
دام را مي گفت: بايد بروم. مي مي  م و برايت عروسـك مي روم صـ آورم. تو و برادرت مامان را كُشـ

ــوره  هـاي كوچكي را هم كـه يـادت دادم، بخوان و  اذيـت نكنيـد و نمـاز را اوّل وقـت بخوانيـد و سـ
خريد.  برايمان لباس مي آمد و  گشـت، هميشـه با عروسـك مي حفظ كن. وقتي از جبهه برمي 

كه  آورد. با وجودي گشـت از سـفر حتماً براي فرزندان سـوغات مي رفت و برمي وقتي به سـفر مي 
  برد (بي تا). ها را براي گردش به آنجا مي آمد، بچه از پارك خوشش نمي 

  شهيد مختارآبادي، حسينسردار  

  دايي شهيد 

ــهيد به خانة دايي مي   ــفره پهن مي روند.  آقا عزيزاالله، پدر ش ــود و  در اين هنگام، س ش
خزد.  اي مي زند و به گوشـه شـود. حسـين از خوردن سـرباز مي چلوكباب روي سـفره چيده مي 

دهد:  خوري؟ حسـين جواب مي گويد چه شـده؟ چرا نمي كند و مي دايي محمد رو به او مي 
ــلي را مي  ــمـا چنين غذاي مفصـ ا هم خوريد؟ مگر ما انقلاب نكرديم كه همـه ب ـبراي چه شـ



  
 

ــايه  ــيم؟ آيا اطمينان داريد كه الان همس هايتان نان خوردن دارند يا نه؟ من مســاوي باش
  ). ١٦:  ١٣٧٦هايم را ببندم و بدبختي و بيچارگي مردم را ببينم (درتاج،  توانم چشم نمي 

  شهيد آرمان، محمد سردار  

  پدر شهيد

ال انجام كارم، بيل ديد، من در حداشــت و يا اگر ميآمد، بيل را برميهر وقت كه مي
داد، با ماشـين  ها را آب ميكرد، مزرعه و علفگرفت و خودش كار ميرا از دسـت من مي

ــبانه روز در  ها را آبياري ميكرد، درختپيجيد و خشـــك ميبريد، ميعلف مي كرد و شـ
كشـيد و با تراكتور  حال كار بود؛ بخصـوص وقتي خشـكسـالي زياد بود، بسـيار زحمت مي

: ١٣٧٦داد (روزپيكر،  گفتم انجام ميداد و هر كار كه ميها را آب ميآورد و درختآب مي
٦٦.(  

  نسب، سيد اسماعيلشهيد رضويسردار  

  مادر شهيد 

كه پدرش  كرد؛ چون ما گوســفند داشــتيم، زمانياگر كاري داشــتيم، به ما كمك مي
ــفنـدان علوفـه يـا آب دهـد، ميمي درش يـك جفـت  آيم. پ ـگفـت: من هم ميرفـت بـه گوسـ

پوشــيد و همراه پدرش به گوســفندها  چكمة پلاســتيكي براي او خريده بود كه آن را مي
رفت  گرفت و به همراه پدرش ميها نيز بايد چراغ به دسـتش ميداد. شـبعلوفه و آب مي

  ).٩: ١٣٧٦(علوي،  

  شهيد تهامي، مهدي سردار  

  خواهر شهيد

ــغلـة كـاري و وظـايف مهـدي در نيكي بـه پـدر و مـادر واقعـاً الگو ب ود. بـا وجود اينكـه مشـ
ــان زيـاد بود، هفتـه ــر مياجتمـاعي ايشـ زدنـد و اگر در  اي يـك يـا دو بـار بـه پـدر و مـادر سـ

تند بيايند، عذرخواهي ميمواردي نمي لة رحم و نيكي به پدر و  توانسـ ان به صـ كردند. ايشـ
  ).٢٥: ١٣٧٦مادر معتقد بودند ( اكبري،  

  حسينافروز، شهيد آتشسردار  

  همسر شهيد 



  
 

خواهد براي او كتلت درسـت  به خانه كه برگشـت، ديد نسـرين در تدارك غذاسـت و مي
ــتر احتياج داريد. براي من كوكو  كند. اجازه نداد و گفت: تو و بچه ــت بيش ها به اين گوش

ــت.  ٨٥ها را هم به نســرين داد و تنها  درســت كن. بعد بقية پول تومان براي خود برداش
  ).١٧٤: ١٣٧٦نسرين اصرار كرد كه پول بيشتري بردارد، قبول نكرد (مقصودي،  هرچه 

  شهيد گرامي، محمد سردار  

  الاسلام وحيدي حجت

دگي مي ــيـ ه هم رسـ انـ اي خـ ارهـ ه كـ د بـ در، خواهرش بتول، محمـ د از فوت پـ كرد. بعـ
ــتگانش به منزلي در ماهان برد  ــردگي پيدا كرده بود. او را مدتي با چند نفر از بس تا  افس

  ).٧٢: ١٣٧٦اش عوض شو(گرامي،  روحيه

  بتول گرامي 

قيد و تنبل بود و كرد كه فردي بيشـــان فردي به نام علي خياط زندگي ميدر محله
ــت. محمـد دكـاني را براي او كرايـه كرد تـا حـداقـل از  اش را بـدون خرج ميزن و بچـه گـذاشـ

ــه وعده  يهاي مردم را مطريق خيـاطي خرجش را در بيـاورد؛ اما او پارچه گرفت و هميشـ
ايهداد كه ميمي كايت ميدوزد؛ اما از دوختن خبري نبود. همسـ كردند كه  ها به محمد شـ

ا را اذيـت مي ا بگيري، خيلي مـ ابـ ــمي از اين بـ د زهر چشـ ايـ د نفر از  بـ ه چنـ د بـ د. محمـ كنـ
م مي تگيرش كردند، مدام قسـ داران گفت كه او را بگيرند. وقتي دسـ خورد كه بابا! مرا  پاسـ

ام، اگر باور نداريد از آقاي گرامي بپرســيد. ايد، باور كنيد من كاري نكردهوضــي گرفتهع
ــت كنيم و بالاخره از وي تعهد ميآنها مي گيرند كه  گويند كه خودش گفته تو را بازداشـ

  ).٧٢كارهاي مردم را تحويل بدهد (همان:  
به فكر تهية هاي ســپاه داشــتند و كســي  تهية مســكن مشــكلي بود كه بيشــتر بچه

ــهيـد ميامكـانـات زنـدگي آنهـا نبود. آنهـا فكر مي ــونـد؛ پس نيـازي بـه  كردنـد كـه اكثراً شـ شـ
كن ندارند؛ اما محمد جور ديگري مي يد و ميمسـ وم، زن و  انديشـ هيد بشـ گفت: اگر هم شـ

ام كه نبايد در به در شـوند؛ پس با تلاش زياد و با كمك تعاوني مسـكن، تعدادي خانه  بچه
رك طباطبايي براي ســپاه گرفت؛ با وجود اينكه حاج آقا اشــجع، فرماندة وقت  را در شــه

ــئله موافق نبود؛ اما محمد در غياب او ترتيب كار را داد. هر كدام از   ــپاه، چندان با مس س
اب مي كن بودند، بايد مبلغي را به حسـ ي مسـ يني  افراد كه متقاضـ ريختند. محمد هم ماشـ



  
 

ــيده بود، ــد چند نفر ديگر از   را كه از پدر به ارث رس فروخت و پول را فراهم كرد. قرار ش
  ). ٩٨هاي سپاه هم پول را واريز كنند، بعد كه خانه ساخته شد، تقسيم كنند (همان:  بچه

  شهيد آقاملايي، غلامحسينسردار 

  همسر شهيد 

طور كه بايد با آنها گفت: من نتوانسـتم آنعلاقة زيادي به خانواده داشـت و همواره مي
كرد. تمام حركات جبهه را به حبت كنم. هنگام بازگشـت از جبهه با فرزندانش بازي ميص ـ

خيز رفتن و بازي با اسـلحه. علاقة  داد؛ از جمله: سـنگرسـازي، سـينهآنها در منزل ياد مي
يه مي ت. توصـ ما داشـ اً دخترش اسـ وصـ رد  كرد هنگاميزيادي به فرزندانش مخصـ كه هوا سـ

ن كنيد و ت، چراغ را روشـ يد كه بچه اسـ ب آخري مواظب باشـ وند. شـ ها به آن نزديك نشـ
كرد. از روحيات او  كه براي خداحافظي آمده بود تا ديروقت بيدار ماند و مرتّب وصـيت مي

  ).١٩: ١٣٧٦شود (درتاج،  مشخص بود كه شهيد مي
  
  

  فصل نهم 

  انس با قرآن 
ستايد كه در لوحي كه  صفت كريم يا گرانمايه و ارجمند ميخداوند متعال، قرآن را با 

) و همچنين با صــفت  ٧٧٨از هر گونه تغيير و دگرگوني مصــون اســت، قرار دارد (واقعه:  
ماني ياد مي ون از  مجيد و داراي عظمت از اين كتاب آسـ كند كه در لوحي محفوظ و مصـ

ــده اســت (بروج:  ــباب هدايت  ) و همچنين٢١هر كذب و باطلي قرار داده ش ، قرآن را اس
ــتوارتر و  ها و آيين) ، آن هم هدايت به راه و آييني كه از همة راه١٨٥مردم (بقره:  ها اسـ

و   ٣٢، ٤٠)، وســيلة تذكرّ و يادآوري (قمر:  ١٩تر اســت، عامل هشــدار و بيم (انعام:  جامع



  
 

؛ زخرف: ٢، عامل تعقّل (يوسـف:  )٨٢، شـفا و رحمت (اسـراء:    )٢٧؛ زمر: ٤١؛ اسـراء:  ٢٢
خواند و از آدميان خواسته كه به آن گوش فرادهند  ) مي٢٨) ، اسباب حصول تقوا (زمر: ٣

هاي رسـول خدا  ). يكي از شـكوه٢٤؛ محمد:  ٨٢) و در آن تدبر نمايند (نسـاء:  ٢٠٤(اعراف: 
(ص) در قيامت به درگاه الهي آن است كه «پروردگارم! امت من قرآن را مهجور و متروك  

  ). ٣٠فرقان:  گذاردند (
فرمايند:  بر اين اســاس، اميرمؤمنان حضــرت علي (ع) در نهج البلاغه چه شــايســته مي 

يد كه بهار دل  خنان اسـت و در قرآن بينديشـ فا  «قرآن را بياموزيد كه بهترين سـ ت و شـ هاسـ
ينه  فاي سـ ت» (خطبه:  از نور قرآن طلبيد كه شـ ) و همچنين در آنجا كه فرمودند:  ١١٠هاسـ

د و از او چيزي كم گرديد؛  كس با ا «هيچ  افه شـ ين قرآن ننشـسـت، مگر آنكه بر او چيزي اضـ
). اينجاســت كه آن ١٧٦بر هدايتش افزوده و از كوري و ضــلالتش كاســته شــد» (خطبه:  

فرمايند: «خدا را، خدا را در مورد  گونه مي حضـــرت در آخرين وصـــاياي حيات خويش اين 
  ). ٤٧ز شما پيشي گيرند» (نامه:  قرآن! مبادا آنكه ديگران در عمل به قرآن ا 

ت؛ ولي آنان  خن خود به مردمان تجلّي كرده اسـ ادق (ع) فرمودند: «خدا در سـ امام صـ
ــوص مي١٠٥: ٢، ج١٣٨٥بينند» (الحياه،  نمي ــجاد (ع) در همين خص فرمايند:  ). امام س

ــتاده بودي، گواه قرار دادي و بر هر ســخن كه از پيش   «قرآن را بر هر كتاب كه فرو فرس
گفته بودي، برتري بخشــيدي و آن را وســيلة جدايي حلال از حرام ســاختي و بيان نامة  

اي كه به قوانين و احكام كردي و كتابي براي بندگانت كه به تفصـيل آن پرداختي و وحي
  ). ١٠١٠٥تادي» (همان:  پيامبرت محمد (ص) فرو فرس

ابـدين(ع) ميامـام زين ا العـ د، بـ ا غرب عـالم بميرنـ ــرق تـ فرمـاينـد: «اگر همـة مردم از شـ
، ١٣٨٧الحكمه،  وجود قرآن در كنار من، هرگز احســاس وحشــت و تنهايي نكنم» (ميزان

كه حقيقت را از طريق قرآن نشــناســد، از  ) و امام صــادق(ع) فرمودند: «كســي٣٢٩: ٩ج
ها بركنار نماند» (همان). پيامبر خدا(ص)، قرآن را سـفرة ضـيافت خدا معرفي  نه[گزند] فت

ــيـافـت او فراگيريـد (همـان:  ورزنـد كـه تـا مينمـاينـد و بر اين نكتـه تـأكيـد ميمي توانيـد از ضـ
رت مي٣٣٦ ت كه قرآن را بخواند و  )؛ همچنين آن حضـ ي اسـ ما كسـ فرمايند: «بهترين شـ

  ).٣٣٧هد» (همان:  خواندن آن را به ديگران ياد د

  شهيد ماهاني، علي سردار  

  محمدرضا ايرانمنش 



  
 

طور نبود كه ســرش را پايين  خواند. قرآن خواندنش اينشــد، قرآن ميوقتي بيكار مي
كرد.  بيندازد و كلمات عربي را پشت سر هم رديف كند. علي آقا در قرآن تأمل و تفكر مي

ي وقت اعتها ميبعضـ فحة قرآديدم سـ مش را از آن  ها روي يك صـ ده و چشـ ن متوقف شـ
ــاعـتهـايش تكـان بخورد. ميدارد، بـدون آنكـه لـببرنمي هـا در قرآن فرورفتـه  ديـدي كـه سـ

شـد، ايشـان پر بود و مطالب زيادي  اسـت و به همين خاطر بود كه وقتي بحث قرآني مي
  ).٦٥: ١٣٧٦براي گفتن داشت (عبداللهي،  

  سيد حسين موسوي

ي او، در جسـتجوي بوي او و انس با مسـجد در علي تا بدان انس با خدا و ديدار در كو
تان علي هر گاه مي تند او را ببينند، ميحد تبلور يافته بود كه دوسـ تند كه در  خواسـ دانسـ

مسـجد محل، مسـجد قرارگاه، مسـجد تيپ يا مسـجد جامع شـهر حتماً او را خواهند يافت.  
  ).٦٧علي را ببينند (همان:    تنها كافي بود هنگام نماز به مسجد مذكور بروند تا

  

  شهيد ژاله، علي سردار 

  محمد رضايي (همرزم شهيد) 

ــكر،   ا فراموش كرده بوديم كـه از لشـ پيش از عمليـات بـدر، در منطقـة جفير بوديم. مـ
ــت، نزديـك بـه   ــتگي مفرطي كـه داشـ   ٢قرآن بـه همراه بيـاوريم. حـاج علي بـا وجود خسـ

اي از  د و يك قرآن جيبي گرفت و آن را گوشــهكيلومتر رفت و تبليغات لشــكر را پيدا كر
ت مي تي دسـ كر قرار داد. او معمولاً بعد از نماز و هر وقت كه فرصـ تفاده  لشـ داد، از آن اسـ

ــفـارش ميمي گفـت: بهترين ذكر، خوانـدن  كرد و ميكرد و مـا را هم بـه قرآن خوانـدن سـ
  ).١٢٣: ١٣٧٦قرآن است (كرباسي،  

  شهيد مرادي، محمدرضاسردار  

  حمد جعفري (همرزم شهيد) م

هميشـــه با قرآن مأنوس بود. اكثر اوقات خود را با قرآن جيبي كه داشـــت، ســـپري 
كرد؛ حتي اكثر  اي خلوت كرده و با قرآن راز و نياز ميكرد. در هر فرصــتي، در گوشــهمي

ه ات، بچـ ــنگر مياوقـ ه وارد سـ ا كـ دن قرآن ميهـ ال خوانـ د، او را در حـ ــدنـ د. در  شـ افتنـ يـ



  
 

  ).٤٣: ١٣٧٦گذراند (صفرنيا،  شرايط، اوقات خود را با ذكر صلوات مي ترينسخت

  آبادي، حسنشهيد مكيسردار  

  حسين صائب 

آبادي انســـاني وارســـته و باتقوا بود. در حال راه رفتن، غذا خوردن، در  شـــهيد مكي
ه او را مي ا كـ دكروز و هر جـ الاي لنـ قرآن مياتوبوس، بـ دي،  د. قرآن كوچكي در  ديـ خوانـ

  ).٢٠: ١٣٧٦خواند (علوي،  دست داشت كه از روي آن مي

  شهيد رشيد فرخي، محمدجواد سردار  

  زادهآقاي سرايي 

سـليماني به من گفتند: اين ماشـين را به قرارگاه ببريد. ماشـين حامل چند تن سـردار   
  خوابي، حال خوبيروز بياز شـهدا بود. من ماشـين را به قرارگاه آوردم. به علت چند شـبانه

اي رفتم و  ها آمدند، من به گوشــهنداشــتم و وقتي كه چهار نفر براي پياده كردن جنازه
تند، گفتم: چه كار داريد؟ گفتند:  نشـسـتم. بعد از چند دقيقه صـدايم زدند و كمك خواسـ

ت، بياييد كمك كنيد تا او را زمين بگذاريم. وقتي آمدم،   نگين اسـ هدا خيلي سـ يكي از شـ
ماشـين خوابيده اسـت. هيكل و قيافة او را كه ديدم، احسـاس    ديدم شـهيدي به سـينه كف

اش را  كردم محمدجواد اسـت؛ امّا مطمئن نبودم. شـهيد را كه روي زمين گذاشـتم و چهره
كردم كه آنچه در دست او بود، ديدم؛ مطمئن شـدم محمدجواد اسـت. به صورتش نگاه مي

ــيتوجـه مرا بـه خود جلـب كرد. دقـت كردم و ديـدم يـك قرآن د ــت دارد (موسـ پور،  ر دسـ
٤٩: ١٣٧٦.(  

  زارع پور

كار قرآن و مريد متواضـع حضـرت امام خميني (ره) بود و هيچ فرصـتي را  عاشـق آشـ
  ).٣٤داد (همان:  براي طلب فرج امام زمان (عج) از دست نمي

  كهنوجي

كرد كه قرآن بخوانيد تا قرآن انيس و مونس شـما شـود. هر وقت  هميشـه توصـيه مي
  كرد (همان). بوسيد و بعد سفر خود را آغاز ميخواست ازمنزل خارج شود، قرآن را ميمي

  شهيد توكلي، منصور سردار  



  
 

  آقاي سام

كرد تا ســربازان بيشــتر به اين هاي قرآن برگزار ميها، منصــور كلاسبعضــي از شــب
ك جويند. در يكي از همين شــب ادة  ها كه منصــور رزمندگان را آمريســمان الهي تمســّ

بيند كه قرائت قرآن جزء لاينفك زندگي آنها شــده اســت و در  كند، ميخواندن قرآن مي
ــتي كوچك كه پرتو خود را بر كلام   ٢٠هر چادر   رزمندة دلباخته و پاك با يك چراغ دس

ســـازد، وجود دارد.  بخش قرآن انداخته و فضـــاي چادرها را روشـــن و روحاني ميحيات
تياقيرزمنده ور و اشـ ف  ها با شـ نايي نه چندان زياد، ياد خداوند  وصـ ناپذير در زير اين روشـ

ينه برميرا زنده نگاه مي وز و گدازي كه از اعماق سـ آيد، تلاوت  دارند و كتاب خدا را با سـ
  ). ٣٧: ١٣٧٦كنند (درتاج،  مي

  شهيد مرتضوي، سيد ارفعسردار  

  سيد محمدجواد مرتضوي 

ه من  يكي از حرف ــان بـ ه ايشـ د  زد، اين بود كـه ميهـاي جـالبي كـ ايـ گفـت: قرآن را بـ
يد آن را  خواند؛ و نبايد آن را بالاي طاقچه گذاشــت و دســت نزد؛ قرآن كلام خداســت با

داد كه اكثر آنها  سـيار علاقه داشـت، جلسـاتي با دوستانش ترتيب ميبيرون آورد، خواند و ب
ــتي قرآن م ــات، هر روز كه دوس ــهادت نايل آمدند. در اين جلس خواند، بايد  يبه فيض ش

شــد. روزي كه نوبت خواندن معني به شــهيد  وســيلة فرد ديگري خوانده ميمعني آن به
تان شـيفتة او  قدري با جذبه و حزن معني ميرسـيد، بهپور ميجعفرزاده كرد كه همة دوسـ

ورهمي دند. روزي سـ ف قيامت را بهشـ قدري زيبا و جذّاب معني كرد كه همه با  اي در وصـ
بردند. روزهاي ديگر هم دوستان اصرار داشتند  چشم دوخته بودند و لذّت ميتعجب به او 

ا قبول نمي ل پرهيز از ريـ ه دليـ د، امـّا بـ ه او قرآن را معني كنـ ادي،  كـ ــيـ : ١٣٧٦كرد (صـ
  ).٣٠ص:

  شهيد سيرفر، خانعلي سردار  

  غلامرضا شريفي 

ه   ه وقتي بـ انـ ــت. در مكتبخـ ادي داشـ ادگيري قرآن علاقـة زيـ ه يـ هـاي بچـهاز كودكي بـ
ايســتاد و به قرآن  تري داشــت، پشــت چادر ميآموختند، او كه ســن كمبزرگتر قرآن مي

  ).١٢: ١٣٧٦زاده،  داد (معينخواندن ديگران گوش مي



  
 
  شهيد تهامي، مهدي سردار  

  عباس ايرانمنش 

حبت تعانت ميدر همة كارها، صـ ات، اوّل از قرآن اسـ تند و ميها و جلسـ فرمودند:  جسـ
گوييم، قرآن و حديث اسـت. مخصـوصـاً سـورة توبه را  يم بگوييم. هرچه ميما چيزي ندار

فات توبهمي جود، عبادت  كنندگان را يادآور ميخواندند؛ آنجاكه صـ ود كه اهل ركوع، سـ شـ
ــداق يك فرد حزبگفت: اگر مياند و ميو حافظ حدود الهي ــهيد  خواهيد مص الهي يا ش

يجي را   يد، حال كه لباس مقدس بسـ يدهباشـ ما  پوشـ فات در شـ ايد، كاري كنيد كه اين صـ
  ).٥٥، ١٣٧٦بروز كند (اكبري،  

  كيا، محمدشهيد سليميسردار  

  فر مينايي 

يك روز در محضر ايشان بودم كه نيروهاي سپاه با دشمن درگير شدند. من و تعدادي  
كه    كنند. متوجة منها مشـاهده كرديم كه ايشـان پس از درگيري، قرآن تلاوت مياز بچه

يدند و به من گفتند: مينايي دند، قرآن را جمع كردند و بوسـ نهاد ميشـ كنم هرگز  فر! پيشـ
از قرآن فاصــله نگيري. من به ايشــان گفتم: در اين وضــعيت نامناســب منطقه چرا قرآن  

  ).١٣: ١٣٧٦خوانديد؟ گفتند: شايد من لحظة ديگر زنده نباشم (غفوري،  مي

  شهيد شريف، يوسف سردار  

  طمي (دوست، فاميل و همرزم شهيد) احمد فا

ــركت در كلاس  ــتان خود و نيز، ش هاي آموزش قرآن كه در او با كمك معلم دورة دبس
تان به  ل تابسـ اردوئيه برگزار مي فصـ يلة يك طلبه در مركز بخش سـ حيح  وسـ د، قرائت صـ شـ

كند.  قرآن را فراگرفته بود تا آنجاكه قادر بود براي آموزش به همســالان خود كلاس برگزار  
  ). ١٢:  ١٣٧٦ورزيد (طيبي،  هايي در همين زمينه نيز مبادرت مي او به تشكيل كلاس 

  االله فراشي (همرزمان شهيد)حسن كاظمي، محمد صباغي و نعمت 

ــت. هيچ ــد و در  وقت از قرآن جدا نميبا قرآن كريم مأنوس بود و به آن علاقه داش ش
پرداخت. گاهي  مطالعه، ترجمه و تفسير آن ميآمد، به قرائت، هر فرصتي كه به دست مي

  ).٣٩ورزيد (همان:  نيز به آموزش قرآن مبادرت مي



  
 

  حيدري (همرزمان شهيد) ميثم طارم (دوست و همكلاسي)، علي گرجي و محمدعلي شجاع

الجنان را به همراه داشـت. به قرائت دعاهايي مانند كميل، ندبه، هميشـه كتاب مفاتيح 
ت عاشــورا اهميت ويژه قائل بود. در ايام و اوقات برگزاري ادعية  توســل، ســمات و زيار

مـذكور در جبهـه يـا خـارج از آن، بـا حـالتي عـارفـانـه و گريـان براي درك مفـاهيم آنهـا، فعـالانـه  
  مشاركت داشت (همان).

  شهيد اخلاقي، محمد سردار  

  بي نام

گويـد:  زنـدانبـان بود دربـاره او مي زمـاني كـه محمـد اخلاقي در زنـدان بود، آقـاي اطمينـان كـه  
داي گريه  بي صـ نيدم. فكر كردم يكي از زنداني شـ ديد شـ كند. در را كوبيدم،  ها گريه مي اي شـ

ــرو صــدا كردم كه آقا  كس جواب نداد. محكم هيچ  ــداي بلند س تر كوبيدم، جوابي نيامد. با ص
ه، باز اسـت؛ ولي گفتي  آيي؟ گفتم: بل محمد پشـت در آمد و گفت: در باز اسـت، چرا بيرون نمي 

ي گريه مي  ت قلبم  كند؟ گفت: وقتي براي بيرون آمدن به تو خبر بدهم. حالا چه كسـ كه داشـ
مرتبه مثل شـيطان  دانم و خداي خودم، تو يك كه خودم مي شـكسـت و به جايي رفته بودم مي 

  ). ٥٠: ١٣٧٦پيدا شدي و عبادت مرا پاره كردي (شفيعي،  

  شهيد طياري، مهدي سردار  

  الاسلام سالاري و حاج فرود بهرآسمانيجتح

ــرگرم بازي بودند، او به جايي ميزماني ــنود؛ كه نيروها س ــداي آنها را نش رفت كه ص
گرفت كه چگونه به وظايف الهي خود  گفت و تصـميم ميسـپس با خالق خويش سـخن مي

ناپذيري داشــت و شــهادت، نقطة پذيرش  عمل كند. مهدي در خودســازي تلاش وصــف
ــلامي و ارزشهاي بيات و نتيجة تلاشعباد هاي آن، جزء وجود او  وقفة او بود. انقلاب اس

دادن تكاليف  شـده بود؛ به عبارتي در اسـلام و امام ذوب شـده بود. او فقط به دنبال انجام
يدن به هدف   ده بود؛ به همين دليل براي رسـ الهي خود بود. اخلاص نيز، جزء وجود او شـ

اي خداوند، هرگونه رنج و زحمت و خطري را به خود، يعني طاعت و بند ب رضـ گي و كسـ
  ).١٠٥: ١٣٧٦نسب،  خريد (رستميجان مي

  پور، رضا شهيد دهقانسردار  



  
 

  حسين كشيتي 

گرگ، فاصـلة پنج تا شـش كيلومتري را براي يادگيري  سـالگي از روسـتاي كت ٦در  
  ).٢٠: ١٣٧٦نمود (فاريابي،  كرد و در كلاس قرآن شركت ميقرآن پياده طي مي

  پورسلمان دهقان 

آمد در محضر ملامحمد سنجري، پدربزرگش فراگرفت و بعد وسال رفتقرآن را با يك 
از آن راهي مدرسه شد. تقريباً در سن شش سالگي در محضر پدربزرگم قرآن را فراگرفت  

  سالگي در روستاي محمدآباد به مدرسه رفت (همان). ٨و در سن  

  نديارشهيد صابري، اسفسردار  

  غلامحسين عباسي (شوهر خواهر شهيد) 

كرد. براي پيروزي رزمندگان اسـلام در جبهه  آمد، دعاي توسـل برگزار مي به روسـتا كه مي 
كرد كه قرائت قرآن فراموش نشـود. اسـفنديار هميشـه  كرد و به مردم توصـيه مي بسـيار دعا مي 

ــت و تعـداد زيـادي از  بـا خود يـك جلـد كلام  آيـات قرآن را حفظ كرده بود. هر  االله جيبي داشـ
  ). ٢٨:  ١٣٧٦رفت (بهمني،  شد، به زيارت اهل قبور مي وقت ناراحت و افسرده مي 

  شهيد حسني، عليرضا سردار  

  دوست شهيد

ا قرآن را با صـوتي خوش تلاوت مي م ديني  عليرضـ نمود و از طرفداران برگزاري مراسـ
گويد:  گفت؛ مخصـوصـاً آنجاكه خدا ميدر مسـجد محل خود بود. به فرامين الهي لبيك مي

اي مـذهبي و ديني نمـايـان  هـايتـان را بـا خوانـدن قرآن نوراني كنيـد. در وجودش روحيـهخـانـه
  ). ١٧: ١٣٧٦بود (جعفري،  

  شهيد عرب نژاد، عباسسردار  

  حسن كاظمي (همرزم شهيد)  

جماعت، نماز  ها را به نماز  عباس به مسـائل ديني علاقة زيادي داشـت. در جبهه، بچه
يه مي ويق و توصـ ب، خواندن و ياد گرفتن قرآن تشـ عي ميشـ كرد تا  نمود و خودش هم سـ

آمد، جلسة  خواني داشته باشد. اگر براي خودش كاري پيش ميدر مخابرات جلسات قرآن
  ).٣١: ١٣٧٦كار،  حكمتيكرد (احمديقرآن را به كس ديگري محول مي



  
 

  شهيد شفيعي، علي 

  حاج باقري

ــه به آنها عمل مي  علي روي ــيار تأكيد كرده و هميش ــتحبات بس ــعي  مس كرد. او س
و ميمي د و حتي موقع خواب نيز وضـ و باشـ ه با وضـ خواند  گرفت. زياد قرآن ميكرد هميشـ

ــحبت مي ــتانش ص ــت. وقتي در جمع دوس ــوت زيبايي داش ــعي ميو ص كرد با  كرد، س
نماز حالت خضــوع و خشــوعي  هايش آنها را به ياد خدا و قيامت بيندازد. هنگام  صــحبت

  ).٩٥: ١٣٧٦ديدم (غفوري،  داشت كه واقعاً بسيار كم در ديگران مي

  شهيد ايرانمنش، حميد سردار  

  خوشي

كردم و دســت به دامن امام زمان  در همين موقع بود كه با خداي خودم صــحبت مي
ده بودم و مي ان بگفتم: يا امام زمان! اينجا معجزه(عج) شـ ده؛ حتي مرا از  ات را به من نشـ

خواهم در دســت اينها اســير  دســت اينها نجات بده. شــهادت افتخار من اســت؛ ولي نمي
رفتم، صـداي پاي چند  كردم و با خودم كلنجار ميباشـم. همين طور كه با آقا صـحبت مي

زنم. آنها به من نزديك شدند. يكي از آنها  نفر ديگر را شنيدم. گفتم: خودم را به مردن مي
گشــت و عكس فرزندان و قرآنم را ديد و گفت: اينها ســرباز امام زمان و ســرباز  جيب مرا

خميني هسـتند. خوشـحال شـدم و با خودم گفتم: فكر كنم اين يكي از امدادهاي غيبي  
اش را به من نشـان داد. آنها مرا به سـنگر  باشـد كه به كمك من آمده؛ بالاخره آقا معجزه

اســتراحت كردم. هوا كه تاريك شــد، مرا در نزديكي  خودشــان بردند و غذا دادند و كمي  
  ).٤٠: ١٣٧٦كار،  حكمتيخاكريزهاي خودمان رها كردند (احمدي



  فصل نوزدهم

  روزه
ه و هـدف روزه و روزه ــفـ ــتنداري  قرآن كريم، فلسـ ه نوعي خويشـ داري و را تقوا و بـ

چيزي كه در حقيقت، براي اسـتمرار  ) ؛ يعني همان١٨٣كند (بقره: باني بيان ميخويشـتن
گر و اغواكننده  يك حيات پاك و معقول در دنيايي كه مشـحون و آكنده از عوامل وسـوسـه

  است، ضرورت قطعي دارد.  
)، ٣٩٢: ٦، ج١٣٨٧الحكمه،  نرســـول خدا (ص)، روزه را ســـپري در برابر آتش (ميزا

اند. اميرمؤمنان حضـرت علي(ع)، روزه  زكات بدن و عامل سـلامتي(همان) معرفي فرموده
يلة آزمودن اخلاص بندگان (همان: ان٣٨٩را وسـ ا و جوارح انسـ ها،  )، عامل آرام كردن اعضـ

) و نيمي از تندرسـتي  ٣٩٠هاي آنها (همان:و خضـوع دل  خشـوع ديدگان و فروتني جان
اي براي نمايند. حضـــرت فاطمه زهرا (س) نيز، روزه را وســـيله) معرفي مي٣٩٢همان:  (

تواري اخلاص (همان: ا و جوارح  ٣٩٠اسـ م و اعضـ ) و حفظ و نگهداري زبان و گوش و چشـ
الحسـين (ع)، روزه را اسـباب چشـيدن رنج  دانند. حضـرت اباعبداالله) مي٣٩٧انسـان (همان:

باب رسـيدگي و بخشـش به آنان (همان) به حسـاب  گرسـنگي مسـتمندان و بنابراين اس ـ
ــيلـة نگهـداري انـدامآورنـد. امـام زينمي هـاي آدمي از ارتكـاب  العـابـدين (ع) نيز، روزه را وسـ

نمايند تا  سـازي خشـنودي خدا معرفي ميكارگيري آن اعضـا براي فراهممعاصـي و عامل به
نوند و با چش ـآنكه آدميان با گوش خنان بيهوده نشـ ان سـ ان به ديدن چيزهاي  هايشـ مانشـ

لهو نشتابند و دستانشان به سوي حرام گشوده نشود و پاهايشان به سوي آنچه منع شده،  
هايشـان جز آنچه به آنان حلال گرديده اسـت در خود جاي ندهد و  رهسـپار نگردد و شـكم

  ).٣٩٧هايشان جز به آنچه خدا خبر داده و بيان فرموده، گويا نگردد (همان:زبان
ــادق (ع) نيز، ) مي٣٩٠هـا (همـان:بخش دلاقر (ع) روزه را آرامامـام ب ـ داننـد و امـام صـ

ختي به نگي و سـ يدن رنج گرسـ ت و چشـ دن توانگر و تهيدسـ يلة  روزه را عامل برابر شـ وسـ



 ٤٢  روزه

كنند؛ بنابراين روزه عامل دلسوزي توانگران بر ناتوانان و ترحم آنان بر توانگران معرفي مي
  ).٣٩٠گرسنگان خواهد بود (همان:

الرضـا (ع) روزه را عامل چشـاندن رنج گرسـنگي و تشـنگي به مردم موسـي ابن حضـرت علي 
دانند؛ بنابراين ســـبب پي بردن به نيازمندي خود در آخرت، خاشـــع شـــدن در مقابل  مي 

خداوند، طالب رضا و ثواب الهي گرديدن، عارف و صابر شدن و عامل خودداري از شهوات و 
در انجام تكاليفش شده و همچنين باعث پي بردن انسان به سختي و ورزيده ساختن آدمي  

تمندان مي  نگي نيازمندان و مسـ ود؛ بنابراين آنها حقوقي را كه خداوند در  تشـنگي و گرسـ شـ
ــت، مي دارايي  ــتمندان واجب فرموده اس ــان براي مس ). به همين  ٣٩١پردازند (همان: هايش

ب چشـاندن درد گرسـنگان به توانگران و در  ترتيب امام حسـن عسـكري(ع) نيز، روزه را اسـبا 
نه مي  يف نتيجه كمك به آن افراد گرسـ ده در توصـ دانند (همان). با توجه به مطالب ذكر شـ

ــرت امـام زين  ــت كـه حضـ العـابـدين(ع) در دعـاي وداع بـا مـاه  آثـار و نتـايج روزه، بيهوده نيسـ
ان اين  اير امت فرمايند:«سـپس به وسـيلة اين ماه، ما ر گونه مي مبارك رمضـ ها برتري ا بر سـ

ها كردي؛ پس به فرمان تو روز آن را داده و افتخار آن را نصـــيب ما و نه پيروان ديگر آيين 
ــبش را بـه عبـادت گـذرانـديم» (همـان:   ) و پيـامبر بزرگوار  ٣٨٨روزه گرفتيم و بـه يـاري تو، شـ

ته اسـلام(ص)، خواب روزه  ). ٣٩٣(همان:  اند  دار را عبادت و نفس كشـيدن او را تسـبيح دانسـ
ت؟   يد: پروردگارا ! ميراث روزه چيسـ ت: «... [پيامبر] پرسـ چنانچه در حديث معراج آمده اسـ

ه ارث مي  ت بـ د فرمود: روزه، حكمـ داونـ ت، يقين و چون خـ ت و معرفـ ت، معرفـ د و حكمـ نهـ
ب و روز خود را بگذراند؛ به بنده  د، ديگر برايش اهميتي ندارد كه چگونه شـ اي به يقين رسـ

  ). ٤٠١به آساني» (همان:    سختي يا 

 شهيد گرامي، محمد سردار  

 سرهنگ پاسدار ناصر ابوالحسني

ان. هنوز از نظر  تان گرمي بود و همزمان با ماه مبارك رمضـ ختي كار، تابسـ علاوه بر سـ
ختي كار   ت كه روزه بگيرند و اين سـ رار داشـ ني روزه بر آنها تكليف نبود؛ اما محمد اصـ سـ

شـدند چندين بار سـرشان را زير شير از شـدّت گرما مجبور مي  كرد. گاهيرا دو چندان مي
ــاعت چهـار بعـد از ظهر كار مي ــتش از اينكـه  آب خيس كننـد. تا حوالي سـ كردند و دوسـ

ته باشـي و تحمل  كرد؛ اما محمد ميمجبور شـده روزه بگيرد، گله مي گفت: بايد اراده داشـ
  ).١٤: ١٣٧٦كني (گرامي،  



 ٤٣  روزه

 شهيد شريف، يوسف سردار  

 مد فاطمي اح

هاي  درجه و با وجود پشـه   ٥٠در منطقة عملياتي هور، در فصـل تابسـتان و با گرماي بالاي 
هاي كوچكي داشـت  اي تعبيه شـده بود كه در درون خود خيمه فراوان، سـنگرهاي شـناور فلزي 

اعف مي  رايط، در مدتي كوتاه رزمندگان  و گرما را مضـ ختي شـ كرد. در اين منطقه به لحاظ سـ
شـدند؛ ولي شـهيد يوسـف در آنجا تمامي روزهاي ماه مبارك رمضـان را روزه گرفت  ي تعويض م 

بانه  بار با مراجعه به او گفتم:  روز به تلاوت قرآن كريم و عبادت مشـغول بود. يك و در طول شـ
هايت را در آنجا بگير. اقامت تو بيش از اين صــلاح نيســت،  بيا به اهواز برويم و باقيماندة روزه 

دهم و امروز را هم روزه گرفتم. عبادت در بيمار خواهي شد. پاسخ داد: من اينجا را ترجيح مي 
  ). ٣٧:  ١٣٧٦زير آفتاب داغ هور لذّتي ديگر دارد (طيبي،  

  عبدالمجيد شريف  

ؤال كردم  در ماه رمضـان ديدم كه يوسـف روزه اسـت، متعجب شـدم و از خانواده اش سـ
دهد. يوسف در بعد  رش پاسخ داد: خودش علاقه نشان ميبه اجبار است يا به اختيار؟ ماد

ــيـار مؤمن و متعبـد   مـذهبي تـا آنجـا در خورِ نگرش بود كـه بـه مـادرش گفتم: فرزنـدت بسـ
يار گناه كرده و از پروردگارش   م و مزاح جواب داد: بله، گويا بسـ ت. او نيز با تبسـ ده اسـ شـ

  طلبد (همان).آمرزش مي

  عليرضا شريف 

ــيدهر مياگر به او اظها  ــن تكليف نرس ــد كه تو هنوز به س اي و انجام فرايض بر تو ش
خ مي ت، پاسـ يده مرگ ما را فراگرفت؛ پس چه بهتر  واجب نيسـ ن نرسـ ايد به آن سـ داد: شـ

  دادن آنها مبادرت ورزيم (همان).كه به انجام

 علي شريف (برادر شهيد)

ــت كـه از معلتـا آنجـا در انجـام ــواس و دقـت داشـ ــتـان خود دادن واجبـات وسـ م دبسـ
ــنين  مي ــكال دارد؟ در كودكي و در س ــيد: آيا فرودادن آب دهان به هنگام روزه اش پرس

گنجشــكي گرفته بوديم، من طاقت  پايين، من و يوســف در ماه مبارك رمضــان روزة كله
  اش را تا زمان افطار نگه داشت (همان).نياوردم؛ اما يوسف روزه

   



 ٤٤  روزه

 شهيد احمدي، محمدباقرسردار  

 فائزي محمد 

ب ام نميشـ هها شـ تمالي قرار داده و گوشـ ام را در دسـ حر اي ميخورد. شـ ت و سـ گذاشـ
امش را ميكه مي د، شـ تم روزه دارد؛ يعني به گرفت. من كه نميخورد و روزه ميشـ دانسـ

ســال   ١٣گيرد تا در بعضــي موارد مراعاتش كنم. او آن زمان  گفت كه روزه ميمن نمي
  ).٢٢: ١٣٧٦داشت (علوي،  

  شهيد صادقي،حسين سردار  

 نامبي

پرداخت. در آنجا با يك  شـهيد بزرگوار در دوران نوجواني به كارهاي شـاگرد عمله مي
  شود:نفر به نام رضا دوست بوده است. از زبان خود شهيد نقل مي

اي؟ آخر مگر تو مادر نداري! گفتم: آخر «هنگام نهار رضـا پرسـيد: چرا چيزي نياورده
ــت، مگر نميمن روزه د ــان اس ــا گفت: چرا ميارم، بابا جان ماه رمض دانم؛ ولي  داني؟ رض

شـود روزه  آيد. در گرماي تابسـتان مگر ميروزه كه با شـاگرد عمله و بنّا بودن جور در نمي
ه هر حـال من مي در و مـادرم هم روزه ميگرفـت؟ من گفتم: بـ ة  گيرم؛ چون پـ د، همـ گيرنـ

كنم كه براي امثال ما واجب نيســـت؛  ولي من فكر ميگيرند. رضـــا گفت:  مردم روزه مي
ــخت كه دليل نمي ــختي داريم. گفتم: كار س ــجد حافظ، آقاي  چون كار س ــود. در مس ش

سـاله واجب اسـت. كار   ١٥گويند كه روزه گرفتن بر پسـر  جعفري و آقاي نجفي همه مي
ت. تو هم بايد بگيري؛ چون روزه واجب  خت كه دليلي بر روزه نگرفتن نيسـ ت، بعداً  سـ اسـ

  ).٢: ١٣٧٦نيا،  جواب دارد» ( محسني

 آبادي، يونسشهيد زنگيسردار  

 آباديمحمد زنگي

ــت. آن زمـانحـاجي از همـان كودكي روحيـه  هـا كـه در مـدارس تغـذيـه  اي ديني داشـ
نين كودكي  دادند، در ايام ماه مبارك تا زمان افطار از آن تناول نميمي كرد و از همان سـ

ــادت ميگرفـت و بـه نمـاز جمـاعـت ميمياش را  روزه كرديم و هر چـه رفـت. مـا بـه او حسـ
  ).١٣: ١٣٧٦شديم (غفوري،  اش را باطل كنيم، موفق نميكرديم كه روزهسعي مي

   



 ٤٥  روزه

 شهيد فاريابي، سعدااللهسردار  

 علي كمالي كوچك

االله  ها ناامن بودند. ســعداوايل فروردين بعد از پيروزي انقلاب بود كه هوا ســرد و راه
طح  خواهم كنار پل رودخانة هليلگفت: مي ين در سـ رود نگهباني بدهم. من گفتم: با ماشـ

االله قبول نكرد و براي نگهباني رفت. بعد از دو ساعت من ساندويچي  شهر گشت بده. سعد
ــده ــته ش دهم. او قبول  اي، من نگهباني ميخريدم و به نزد او رفتم و گفتم: تو ديگر خس

ســاندويچش را نخورد. ســاعتي بعد، يكي ديگر از دوســتانش هم براي او خوراكي  نكرد و 
ــعـداالله قهر كرده يـا از   ــايـد سـ آورده بود كـه از آنهـا هم نخورد. من فكر كرده بودم كـه شـ

  ).٧٤: ١٣٧٦چيزي ناراحت است؛ بعداً متوجه شدم كه سعداالله روزه است (فاريابي،  

 شهيد رودباري (مشايخي)، محمد سردار  

 مادر شهيد 

گفتم: فرزندم،  گرفت. من ميخواند و روزه ميبه ياد دارم كه از هفت ســالگي نماز مي
ــتي و ميتواني روزه بگيري. ميتو نمي تواني  گويي كـه نميگفـت: عجـب! تو مـادر من هسـ

د مي ه محمـ د روزه بگيري. بـ ايـ ادر، من خودم روزه  روزه بگيري؟ تو خودت هم بـ گفتم: مـ
گيرم و نمـاز و روزه را  گفـت: نـه، من حتمـاً روزه مياي نـداري. او ميجثـه  گيرم؛ ولي تومي

  ).٢٧:  ١٣٧٦نسب،داد (رستميكاملاً درست انجام مي

 شهيد رشيد فرخي، محمدجواد سردار  

  مادر شهيد  

يوة بزرگسـالان و مانند آنها عمل مي ديد من براي كرد. وقتي مياو از همان ابتدا به شـ
ذهبي مـ ايف  دام ميخود روزه مي  انجـام وظـ اقـ ار  كـ اين  ه  بـ نيز  او  از  گيرم،  نمـ كرد. من 

يد، به نماز ميخواندم و او هم تا وقتيمي ن تكليف رسـ تاد. وقتيكه به سـ كه بچه بود،  ايسـ
گرفت. او براي تحصـــيل در دورة راهنمايي، هر روز راه زيادي را  گنجشـــكي ميروزة كله
  ).١٣: ١٣٧٦پور،  ايش شركت كند (موسيهكرد تا به شهر بيايد و در كلاسطي مي

   



 ٤٦  روزه

 االله شهيد دريجاني، ذبيحسردار  

 پدر شهيد

االله از همان كودكي علاقة زيادي به خواندن نماز و قرآن و روزه داشت. در  شهيد ذبيح
ساله بود  ٤االله  شد. ذبيحماه مبارك رمضان، هر سحر با خانواده براي گرفتن روزه بلند مي

شــد. او همراه  گفت: من هم بايد بلند شــوم و بلند ميرفت كه مييو هنوز مدرســه نم
ــاند و گاهي هم نه. بچهخورد. گاهي روزه خود را به پايان ميپدرش ســحري مي هاي  رس

ر او مي ر به سـ ايه سـ تند كه ذبيحهمسـ گفت:  االله مياي؟ ذبيحاالله چند تا روزه گرفتهگذاشـ
  ).٢٨: ١٣٧٦اسدي،  كنم (بنيرا هنگام ظهر افطار ميام  گيرم و روزههمراه پدرم روزه مي

  شهيد دهقان پور، رضاسردار  

  علي معناصريشمس

پور حتي در دوران خدمت سـربازي در رژيم شـاهنشـاهي و با آن وضـعيت  شـهيد دهقان
ربازي نامهنيز، احكام اسـلامي را رعايت مي اي برايم نوشـته بود كه من همة اين  كرد. از سـ

كرد  ا روزه گرفتم. يكي از دوسـتانش كه از سـربازي برگشـته بود، تعريف ميماه مبارك ر
ــردار   كه   ــهيد دهقانس ــد و در ماه مبارك  پور در خدمت طاغوت نمازش ترك نميش ش

  ٣٣: ١٣٧٦گرفت (فاريابي،  رمضان روزه مي

  بارزي امير جبال 

فت. به گرخواند و روزه ميشـــهيد بزرگوار قبل از رســـيدن به ســـن تكليف نماز مي
گفت: چرا گيري؟ مياي، چرا روزه ميگفتم: تو كه به سـن بلوغ نرسـيدهشـوخي به او مي

  ).١٢گيرد (همان:  سفيدان محل بود] روزه ميفلان شخص [كه از ريش



 ٤٧  روزه

  فصل سي و ششم 

  نماز و نماز اول وقت
) و يكي از مصــاديق  ٣دارند (بقره: كند كه نماز را برپا ميطور بيان ميهاي متّقين را اينقرآن كريم يكي از ويژگي

ــتن نماز معرفي مي ــرايط عفو بدي٢٧٧نمايد (بقره:  بارز نيكوكاري را برپاداش هاي بدكاران  ) و اقامة نماز را از جمله ش
مارد (مائده:  برمي اني مي١٢شـ راي ديگر را از آنِ كسـ ت جاودان الهي در سـ داند كه يكي از ). قرآن، فرجام نيكو و بهشـ

  ). ٢٢خصوصياتشان، برپاداشتن نماز است (رعد:  
ــت (فاطر:  از منظر قرآن حكيم، اقامة نماز يكي از م ــادي و تباه اس لزومات برخورداري از اميد به تجارتي بدون كس

دارد، پاداش و فضـل الهي  هاي دنيوي، آنها را از ياد خدا و برپاداشـتن نماز و دادن زكات بازنميكه تجارت) و كسـاني٢٩
) و بازداشـتن فرد از ١٤وند (طه: ). از جمله آثار و نتايج مترتّب بر نماز، ياد خدا٣٣٨را از آنِ خود خواهند سـاخت (نور: 

) و به رحمت الهي اميد  ٤٥توان از نماز كمك جسـت (بقره: ) ؛ همچنين مي٤٥كار زشـت و ناپسـند اسـت (عنكبوت:  
  ). ٥٦داشت (نور: 

ــلام بعـد از پـذيرفتن دين   ــرآمـد اسـ ــف منزلـت و عظمـت نمـاز همين بس كـه پيـامبر اكرم(ص)، نمـاز را سـ در وصـ
)، بهترين تكليف از جانب خدا ٢٧٣)، چهرة دين، نور ديده و محبوب خود (همان:  ٢٧٢٧٢: ٦، ج١٣٨٧الحكمه،  (ميزان

تون دين (همان:   يطان، ترازو (همان:  اند. حضـرت علي(ع) نماز را دژي در برابر يورش) خوانده٢٧٥و سـ )، ٢٧٣هاي شـ
تون دين (همان:   لان به خداوند٢٧٥بهترين عمل، سـ ل متوسـ يلة توسـ نمايند.  ) معرفي مي٢٨٣(همان:   ) و بهترين وسـ

ــادق(ع) نيز، نمـاز را محبوب ه خـداونـد ) و عـالي٢٧٣ترين كـارهـا نزد خـداونـد عزّ و جـلّ (همـان:  امـام صـ ترين خـدمـت بـ
  دانند.) مي٢٧٥(همان:  

)، تقرّب مؤمن به خداوند  ٢٧٢رسول خدا (ص) در خصوص آثار و نتايج مترتب بر نماز، خشنودي پروردگار (همان:  
ــنـد (همـان:  ٢٧٤مـان:  (ه ــت و نـاپسـ ــتن فرد از كـار زشـ ) را ٢٧٦) و از بين برنـدة گنـاهـان قبـل (همـان:  ٢٧٧)، بـازداشـ

)، تقرّب  ٢٧٨شـمارند. در همين راسـتا اميرمؤمنان علي (ع) از جمله آثار نماز را فرود آمدن رحمت الهي (همان:  برمي
اهـان (همـان:  ٢٧٣بـه خـدا (همـان:   ــرك (همـان:  ٢٧٤)، آمرزش و فروريختن گنـ ــدن از آلودگي شـ ) ٢٨٣) و پـاك شـ

ان از كبر (همان) ميمي دن انسـ رت فاطمة زهرا (س)، يكي از نتايج نماز را دور شـ ادق  دانند. حضـ دانند و امام جعفر صـ
ند (همان:   دن از كارهاي ناپسـ ته شـ ي از اثرات نماز را بازداشـ دن از گناهان (همان:٢٧٨(ع)، بعضـ ) و ياد  ٢٨١)، پاك شـ

شـمارند. حضـرت امام رضـا (ع) نيز بعضـي از آثار و نتايج نماز را به ياد خدا ) برمي٢٨٤عدم غفلت از او (همان:  خدا و 
بودن و فراموش نكردن او، دچار نشــدن به ناســپاســي و گردنكشــي، خشــوع و فروتني و بازايســتادن از گناه (همان)  

  دانند.مي
افتد و تابي ميكند كه اگر با گزندي مواجه شـود، به جزع و بيپذير معرفي ميقرآن كريم انسـان را موجودي نوسـان

، ٣٤دارد؛ مگر نمازگزاراني كه بر نماز مداومت و محافظت دارند (معارج:  اگر خيري به او رسد، آن را از ديگران منع مي
  ).٥اعون:  انگارند» (مفرمايد: «واي بر كساني كه نسبت به نماز خود سهلگونه مي) و در مقابل اين٢٤، ٢٣

ــودگي بـه هنگـام مردن، از بين رفتن غم ار مواظبـت بر اوقـات نمـاز را آسـ هـا و انـدوه و پيـامبر اكرم(ص) از جملـه آثـ
ات از آتش دوزخ (ميزان ه،  نجـ ان مي) برمي٣١٥:  ٦، ج١٣٨٧الحكمـ د؛ همچنين بيـ ارنـ ــمـ داري مرد، شـ د: «در دينـ دارنـ



 ٤٨  روزه

ــيار مواظبت كند»   ــرت علي(ع) فرمودند: «مبادا چيزي از امور ٣١٤(همان:  همين بس كه برگزاردن نمازها بس ). حض
دنيا شـما را از اوقات نماز بازدارد» (همان). امام صـادق (ع) نيز، فضـيلت نماز اوّل وقت را بر آخر وقت، همچون فضـيلت 

ها و فرزندش  ) دانســته؛ همچنين براي مؤمن، فضــيلت نماز اوّل وقت بر آخر آن را از دارايي٣١٦آخرت بر دنيا (همان:
كس نبـايـد نمـاز را بـدون علـت بـه آخر وقـت  ورزنـد: «هيچداننـد؛ بنـابراين بر اين امر تـأكيـد مي) بهتر مي٣١٣١٧(همـان:  

فرمايند: «نمازهاي واجب اولّ وقت، اگر با شرايط گزارده  ). امام كاظم(ع) نيز در اين خصوص مي٣١٧بيندازد» (همان:  
اخة تر و تازة خوش ـ وند، از يك شـ ما باد نماز اولّ اش جدا ميكه تازه از بوته  ١بوي موردشـ بوترند؛ پس بر شـ ود، خوشـ شـ

دليل از اوّل وقت به تأخير ميانداز و اند: «هرگز نمازت را بيالرضا (ع) هم فرمودهموسي  ابنوقت» (همان). حضرت علي
  هميشه رعايت اولّ وقت را بكن» (همان).

غه، در خصــوص رعايت وقت نماز فرمودند: «نماز را در وقت مقرر آن به جاي آور اميرمؤمنان علي (ع) در نهج البلا
و به علت فراغت از كار، وقت آن را پيش مينداز و به علت اشـتغال، آن را به تأخير ميفكن و بدان كه هر كار تو وابسـته 

  ). ٢٩٨: ٢٧، نامة ١٣٧٦البلاغه،  به نماز است» (نهج

  يشهيد نصيري لاري، مهدسردار  

  بي نام

ــاهي براي بازديد از پادگان آمده بود، همه را وادار كردند كه  بار زمانييك  ــاهنش كه فرماندة نيروي زميني ارتش ش
داران و افسـران چنان  ها سـرپا بايسـتند و نظم آهنين ارتش را به نمايش بگذارند. بر صـفوف منظم سـربازان، درجهسـاعت

مرگ و نيسـتي در فضـا پاشـيده شـده بود. در آن وحشـت و انتظار، ناگهان    سـكوتي حكمفرما شـده بود كه انگار خاكسـتر
داري از صـف خارج شـد و به كناري رفت. افسـر فرمانده با ترس و لرز به سـويش دويد و با فريادي گلوگير به او درجه

فرياد زد: حالا چه وقت نماز  ام. افســر با خشــم  دار با خونســردي گفت: نمازم را نخواندهروي؟ درجهنهيب زد: كجا مي
ت؟ نمي ود؟ او جواب داد: ميبيني فرماندة نيرو دارد نزديك ميخواندن اسـ ود به خاطر فرماندة نيرو دانم؛ اما نميشـ شـ

  ).٤٠: ١٣٧٦فريضة حق را ادا نكرد و بعد شروع به باز كردن بندهاي پوتينش كرد (علوي،  

 شهيد شفيعي، علي سردار  

  آقاي كريميان 

بود كه شـهيد براي نماز صـبح بلند نشـود و قرآن نخواند؛ يعني سـابقه نداشـت كه صـبح آفتاب بزند و علي نماز  محال  
شـد كه علي نماز شـب شـب نميو قرآنش را نخوانده باشـد. در ضـمن صـوت بسـيار زيبا و دلنشـيني هم داشـت و حتي يك 

ــب  ٨الفجر  خود را ترك كند. به ياد دارم كه در عمليات كارخانة نمك، يعني و ــمن كه بر علي ش ها با وجود آتش دش
  ).٩٣:  ١٣٧٦شد (غفوري،  خواند و با وجود سختي كار به ذكر گفتن مشغول ميريخت، نمازش را ميكارخانة نمك مي

   

 
، به  معروف است (فرهنگ معينو ...    هاي آس، اسمار، زند، ققنوسهاي سفيد پنج برگي كه به نامل هاي سبز، شفاف و معطر و گبا برگ   اي استدرختچه  -١

  ) ٣١٧: ٦ج  ١٣٨٧،  الحكمهنقل از ميزان



 ٤٩  روزه

 شهيد بينا، علي سردار  

  محمدعلي سمندري

گرفت و از من خواسـت كه او را    بار كه به شـدّت مجروح شـده بود؛ وقت نماز فرارسـيده بود. مُهر نماز را به دسـتيك 
  ).٧٤: ١٣٧٦رو به قبله بنشانم تا با آن وضعيت نمازش را به جاي آورد (رئيسي،  

  حسن عرب 

شـد، چادرِ نمازخانه بود كه خود رفت، اوّلين چادري كه به امر شـهيد بينا برپا مياي كه ميگردان ما به هر منطقه
ــد و بـه هنگـام برگزاري نمـاز، معمولاً اوّلين نفري بود كـه در نمـازخـانـه  قـدم ميپيشاو بـا جـديـت تمـام براي اين امر   شـ

  ).٧٣كرد (همان:  حضور پيدا مي

  تهماسب بدرود

اني پيدا مي  دند كه آن گاهي در بين نيروها كسـ ايد به نماز اهميت نمي شـ ركت گونه بايد و شـ دادند و در نماز جماعت شـ
اهد بودم كه در همين مورد بود و مي كردند؛ در آنجا (منطقة خيبر نمي  لمان ) دو مورد از عصـبانيت او را شـ ها،  گفت: بچه مسـ

  ها و خطرات براي نماز است (همان). ها، سختي ها و تحمّل اين دوري جنگ ما و آمدنمان به اين بيابان 

 كرامت الماسي

اي بايســت تا نمازمان را  راننده گفتند: گوشــهگشــتيم كه وقت نماز شــد. ايشــان به با اتومبيل از خط مقدّم برمي
كرد، ايستاد و يكي از سرنشينان آن گفت: برادران بخوانيم. در همين موقع خودرويي از لشكر ديگر كه از آنجا عبور مي

تاده ت. در تيررس خمپارهاينجا كه ايسـ تيد، اينجا توقف نكنيد.  ايد، خيلي خطرناك اسـ من هسـ ردار   هاي دشـ هيد  سـ شـ
هاسـت؛ سـپس به يكي از همرزمان گفتند: اذان بگو تا به سـخ گفت: ارزش نماز اوّل وقت خيلي بيشـتر از اين حرفدر پا

ــيمه نماز را به پايان  اي در نزديكينماز بايســتيم. به هنگام تشــهد در ركعت آخر، خمپاره ــراس مان فرود آمد كه ما س
يدن خمپاره ان را تمام   بيني بود؛هاي بعدي قابل پيشبرديم؛ زيرا رسـ ردي و طمأنينه كامل نمازشـ ان با خونسـ ولي ايشـ

  ).٧٤:  ١٣٧٦كردند؛ گويي كه اصلاً هيچ خبري نشده است (رئيسي،
   



 ٥٠  روزه

 شهيد آقاملايي، غلامحسينسردار  

  همرزم شهيد  

ر مي ين، اوّلين كسـي بود كه در چادر نمازخانة جبهه براي نماز حاضـ هيد غلامحسـ د و آخرين كسـي بود كه از  شـ شـ
  ايستاد و ذكر بعد از نمازش اين بود كه: شد. در صف جلو ميخارج ميآن 

  زدند نشين بادة مستانه  با من راه     ساكنان حرم ستر عفاف ملكوت 
ي به مســتحبات داشــت. روزي را به ياد دارم كه بر زمين ــده بود. در خواندن نماز توجه خاصــّ ، آفتاب داغ پهن ش

نماز بخواند؛ اما شــهيد آقاملايي با تمام وجود بر روي آن ايســتاد و نماز خواند  كس طاقت نياورد كه بر روي آنهيچ
  ).٢٢: ١٣٧٦(درتاج،  

 شهيد حسيني، حاج عباس سردار  

  خواهر شهيد 

ويق مي ته ديگران را به نماز تشـ هيد پيوسـ هيد ميشـ تم كه نام او مجيد بود. كرد. خواهر شـ گويد: برادر كوچكي داشـ
دهم و همين كار  قصب زمين دارم كه به تو مي ٦٠طور مرتب نماز بخواني، من اگر صبح زود و بهگفت:  شهيد به او مي

نژاد،  گونه تشــويقش كرد تا نمازش را بخواند (ابراهيميقصــب زمين را نوشــت و به نام مجيد كرد. اين ٦٠را هم كرد.  
٢٢: ١٣٧٦.(  

 نژاد، حميد شهيد عربسردار  

  العابدين حسنيزين 

گذاشــت كه نماز واجبش قضــا شــود. يك بار نيروها براي  به نماز خواندن بســيار علاقه داشــت و هيچ وقت نمي شــهيد  
ت   هيد خم و راسـ روي بودند، ديدندكه شـ دند؛ همچنان كه در حال پيشـ ره شـ تا رفته بودند كه محاصـ ازي به يك روسـ پاكسـ

ود و چيزهايي زير لب مي مي  ؤا شـ هيد سـ خ داد: نمي گويد. وقتي كه در موردش از شـ هيد مي ل كردند، پاسـ تم شـ وم يا دانسـ شـ
  ). ٩٤:ص ١٣٧٦جعفري،  خواندم (مقدس اين داشتم نمازم را مي مانم؛ بنابر زنده مي 

   



 ٥١  روزه

 شهيد آرمان، محمد سردار  

  كرامت احمدي كهنوج 

پسرخالة من است پور بودم كه  ها در خدمت شهيد ديوانبنده بارها شاهد نماز شب شهيد آرمان بودم. يكي از شب
لاً به  تادم؛ اصـ ت. مدتي ايسـ ب اسـ هيد آرمان را ديدم كه در حال خواندن نماز شـ و با هم به خط رفته بوديم. در آنجا شـ

  ).٦١: ١٣٧٦مند بود (رزوپيكر،  ما توجهي نكرد و در عالمي معنوي بود؛ به همين دليل هم به تنهايي علاقه

  احمد رئيسي

ــت. به من مي  نمـاز بود و به آن علاقهاز همـان دوران راهنمـايي اهل   ــلام  داشـ گفـت: بايد اولّ نمـاز بخواني تا به اسـ
خواهي بـا من رفـت و آمـد كني، بـايـد نمـازت را بـه موقع بخواني. هيچ وقـت نـديـدم گفـت: اگر ميگرايش پيـدا كني و مي

  ).٥٩انگاري كند (همان:  كه در خواندن نمازش سهل

  فررضا توسن 

تاد، مياو به نماز كه مي ف جلو نميايسـ خ ميگفتم: چرا در صـ تي؟ پاسـ فايسـ تان در صـ ت دارم دوسـ هاي  داد: دوسـ
گفتم: به نشـسـت. به او ميهاي عقب ميديد. در دعاي كميل نيز در صـفجلو بايسـتند؛ در حقيقت، خودش را حقير مي

  ).٧٨شويم (همان:  نشينيم و در اين امر با هم شريك ميگفت: ما همين عقب ميصف جلو برو. مي

 شهيد طياري، حاج مهديسردار  

  بهرام امير حيدري 

بار متوجه شـدم كه در هواي چند  كرد. يك شـد؛ ولي پنهان ميخواند و نماز شـبش ترك نمينمازش را سـر وقت مي
خانه رفت  اي از آبداراي كه كسي متوجه نشود، به گوشهگونهدرجه زير صفر، آب برداشت و با آن وضو گرفت؛ سپس به

  ).١١٣: ١٣٧٦نسب،  اي كشيده شده بود و به نماز شب ايستاد. واقعاً عارفي ناشناخته بود (رستميكه در آن پرده

  آقاي توحيد نژاد و آقاي محسني 

ــت يا مشــغول  رفتيم، مهدي را از خودمان جلوتر ميهر وقت به نمازخانه مي ديديم كه يا در حال خواندن نماز اس
ت و آن را عاملي قوي براي وحدت قلوب و زدودن كينه  خواندن قرآن. او ي داشـ ها و پيوند به نماز جماعت تأكيد خاصـ

ها تمامي نيروهايش را ماه مبارك رمضــان در منطقة مهران بوديم. او در اين شــب ٢١و  ١٩دانســت. شــب محبت مي
از چشـم ديگران، در حال راز و نياز و اي دور شـدم كه خودش هم در گوشـهبراي برپايي نماز و دعا مهيا كرد. متوجه 

  ).١٠١ارتباط با ربّ خويش است (همان:  

 شهيد مرادي، محمدرضاسردار  

  خواهر شهيد

ش بدني او فقط گچ بود و پيراهني از گچ بر  ان بود، پوشـ ادف با ماه مبارك رمضـ تان كه مصـ وزان تابسـ در گرماي سـ
ت. در حالي ا و جوارحش سـخت  تن داشـ ت.  بود، موقع نماز خواندن چند بالش را روي هم ميكه تكان دادن اعضـ گذاشـ

توانسـت وضـو بگيرد، يك سـيني از خاك براي تيمم آماده كرده بود و نمازش را هميشـه سـر وقت به جاي  چون نمي
  ).٢٤: ١٣٧٦گرفت (صفرنيا،  هايش را ميآورد و با همان حال روزهمي

  شعاع حسن انجم 

ــك و آه و ناله ــتند از نماز  بود. وقتي در جمعِ بچه  نمازش همراه با اش ــت كه هر جا هس ــتر تأكيد داش ها بود، بيش
گفت: اگر نماز بخوانيد، خيلي چيزها را در  غفلت نكنند؛ زيرا معتقد بود رســتگاري انســان در خواندن نماز اســت و مي



 ٥٢  روزه

ورا نآن پيدا مي ين(ع) نيز در ظهر عاشـ يد  كنيد. نماز را اولّ وقت بخوانيد؛ زيرا امام حسـ ماز را برپا كرد. به ياد خدا باشـ
  ). ٤٣تا خدا به ياد شما باشد (همان:  

 شهيد سليماني، احمد سردار  

  قاسم سليمانيسردار  

هيد احمد از   الگي همين ١٠سـالگي نمازش ترك شـود. او از   ١٣تا آنجا كه به ذهن دارم، نديدم كه شـ طور بود. سـ
  ).٦١: ١٣٧٦گري پهلوي بود (كرباسي،  اباليكه اوج لانشد؛ در زمانيسالگي ترك  ١١يقين دارم كه او نمازش از  

يماي يك آدم  كه احمد را ميخورم كه در زمان جنگ و از زمانيقسـم مي ناسـم، هيچ وقت نمازش ترك نشـد. سـ شـ
الحمد را داشـت و صـورتش معصـوميتي خاص داشـت. احمد در هر وضـعيتي و هر حالتي و در صـحنة  سـاجد و دائم

ــورايش را ميعمليـا ــوص مراقبـت زيادي از كتـاب ادعيـهت، زيارت عاشـ بار نديدم كه  نمود. من يك اش ميخواند؛ بخصـ
ــركت  احمد دعاي كميلش را ترك كند. احمد بدون اســتثناء در هر شــرايطي، در نماز جمعه و در مراســم مذهبي ش

  ).١٥٧كرد (همان:  مي

 شهيد ايرانمنش، اصغرسردار  

  زادهالعابدين زين

هاي شـهيد بود. به ياد دارم كه با هم به دعاي كميل و ندبه به موقع سـركارآمدن و به موقع نماز خواندن از ويژگي
ها را خاموش شــد. در مســجد به هنگام خواندن دعا و نماز چراغرفتيم كه اغلب اوقات در مســجد جامع برگزار ميمي
ــت. هممي ــي، حالتي خاص داش ــل ميكردند و در آن تاريكي هر كس ــتند،گريه ميه توس كردند و غرق معنويات  جس
  ).٦٨: ١٣٧٦كار،  حكمتيشدند (احمديمي

  نيا، حاج مهديشهيد زنديسردار  

  بي نام

ايسـتة توجه فراوان اسـت. او به نماز عشـق مي ورزيد  حالات روحاني و خضـوع و خشـوع او در هنگام خواندن نماز، شـ
يقت بود. براي برپاداشـتن نماز جماعت اهتمامي فراوان داشـت و براي انجام  و اخلاص او در هنگام نماز گوياي اين حق 

نمازي  ساخت. در جبهه نيز به توصية دوستان و همرزمان خود پيشالمقدور خود را در مسجد حاضر مياين مهم حتي
  ).١٦: ١٣٧٦ساخت (علوي،  مند ميپذيرفت و جمعي را از فيض شركت در چنين نمازي بهرهنماز جماعت را مي

  سعيد كارآموز

شـهيد به اقامة نماز سـر وقت توجه داشـت؛ حتي در مواقعي كه مشـغول انجام كار فني و تخصـصـي در جبهه بود. او 
يد، كارش را ناتمام ميهنگام نماز كه فرامي ت و براي برپايي نماز در وقتش اهتمام ميرسـ ورزيد و ديگران را نيز گذاشـ

كه در زمان فرارسيدن وقت نماز صورت  راستي به مضمون اين آيه اعتقاد داشت: كارياو بهكرد.  به اين امر سفارش مي
ــدن مطلوب آن پذيرد، در ابتدا ناقص مي ــبب انجام ش ــتن نماز، س ماند و در عوض، ادامه دادن آن كار بعد از برپا داش

  ).١٥: ١٣٧٦گردد (علوي،  مي
   



 ٥٣  روزه

 شهيد ژاله، علي سردار  

  زم شهيد)محمدرضا آقاملايي (همر

انســاني در واقع معتقد و ديندار بود و روحي عارفانه داشــت. وقت نماز به چيز ديگري توجه نداشــت و با آرامش و 
رسـيد كه از همه چيز گذشـته و فقط به يك  گرفت؛ گويي اينكه آخرين وضـو و نمازش اسـت. به نظر ميمتانت وضـو مي

ــائـل عبـادي بوچيز توجـه دارد. وقتي ــت و بـا آرامش خـاطر بـه راز و نيـاز  د، همـه چيز را كنـار ميكـه بـه دنبـال مسـ گـذاشـ
ها كه طبيعت  شـد؛ بخصـوص غروبهاي طبيعت ميپرداخت. حاج علي روحي لطيف و عرفاني داشـت و محو زيباييمي

گرفت و به خورشـيد نگاه كرده و با خود نشـسـت و زانوهايش را در بغل مياي ميانگيزي داشـت، در گوشـهحالت غم
  ).١٠٥: ١٣٧٦هاي خداوند بود (كرباسي،  كرد. او غرق در زيباييزمه ميزم

 شهيد مقبلي، ابراهيم سردار  

  مصيب مقبلي 

ايستاد و زد. من درسـت به خاطر دارم كه شـهيد پشـت سـر پدر و مادرم ميشـهيد از نظر عبادي هم حرف اولّ را مي
از را تكرار مي ات نمـ ادر ميحركـ د  كرد. از مـ ه بلنـ ــت كـ اد بگيرد خواسـ دن را بهتر و زودتر يـ از خوانـ ا نمـ د تـ از بخوانـ نمـ

  ).٢٠: ١٣٧٦(شيرواني،  

 شهيد اتحادي، رضا سردار  

  خواهر شهيد

كرد و من براي اينكه بتوانم فيلم را نگاه كنم،  داد. يك روز تلويزيون فيلمي را پخش مياو بسيار به نماز اهميت مي
فت: به همين زودي نمازت را خواندي؟ من گفتم: بله، خواندم. او كمي  نمازم را خيلي ســريع خواندم. شــهيد به من گ

ــد و گفـت: امروز نمي ــت من ناراحت شـ ــا كني؛ چون نمازت را با عجله خواندي. اولاًّ اينكه نگذاشـ خواهم فيلم تماشـ
را طولاني كن    گفت: به نمازت بيشـتر اهميت بده، نمازتداد و ميتلويزيون نگاه كنم؛ سـپس ده دقيقه به من تذكرّ مي
  ).٣٥: ١٣٧٦اسدي،  و آن وقت بود كه اجازه داد تا من فيلم را ببينم (بني

   



 ٥٤  روزه

 شهيد شريف، يوسف سردار  

  ضياءالدين سالور (همرزم شهيد)

جده جده  به هنگام اقامة نماز حالتي عارفانه داشـت و سـ تين بار او را در حالت سـ هايش طولاني بود. اگر كسـي نخسـ
  ).٣٧: ١٣٧٦كه به خواب رفته است (طيبي،  كرد  ديد، فكر ميمي

  علي گرجي (همرزم شهيد) 

ــت و معمولاً بـا اتمـام نمـاز ميحـالات او در هنگـام اقـامـة نمـاز بـه فردي مي گفـت:  مـانـد كـه ميـان خواب و بيـداري اسـ
  «پروردگارا! ما را به دنيا و ظواهر آن پايبند نفرما (همان).

  حسن كاظمي (همرزم شهيد) 

گريسـت. معمولاً در پايان نماز  هاي نماز ميكرد و در سـجدهايسـتاد، رنگ صـورتش تغيير ميكه به نماز ميزماني
  آلود بود. سجده، ركوع، قنوت و تمامي مراحل نمازش طولاني بود (همان).اش افسرده و اشك چهره

  علي گرجي (دوست و همرزم شهيد)

تقيد به انجام فرايض و راز و نياز با پروردگارش واقعاً الگو بود. اقامة نمازش  در مقطع دبيرســـتان، در بُعد عبادي و 
  ).١٢: ١٣٧٦انگيخت (طيبي،  عارفانه بود و حيرت هر بيننده را برمي

  حميد كمالي (دوست و همرزم شهيد)

دم و بي جده نديده بودم. مدتي به او خيره شـ يدم:  پيش از آن او را در حالت سـ تي پرسـ ف درنگ از دوسـ براي يوسـ
  هاي طولاني دارد (همان).اتفاقي رخ نداده است؟ پاسخ داد: خير، او سجده

  احمد فاطمي (دوست، فاميل و همرزم شهيد) 

شـمرد. با  ترين شـرايط روا نميانگاري در نماز را حتي در سـختداد و سـهلاو به نماز سـر وقت بسـيار اهميت مي
داشت. براي اقامة نماز جماعت و حضور در مسجد دقتي  نماز را برپا ميگرفت و  درنگ وضـو ميبرخاسـتن بانگ اذان بي

واس ت و ميوسـ يدن امتحانات  گونه داشـ جد بخواند. با فرارسـ ورت امكان، نمازش را به جماعت و در مسـ يد در صـ كوشـ
يابان، شـب آموزانِ جيرفتي با اسـتفاده از نور خپايان سـال تحصـيلي، در فصـل گرما و سـوزان جيرفت، طبق عادت دانش

حر درس مي جد به آنجا ميهنگام تا سـ بح از بلندگو و منارة مسـ دن اذان صـ تافت و نماز  خواند و به محض پخش شـ شـ
  كرد (همان).صبح را در مسجد برگزار مي

  احمد نخعي 

الوضـو  الذكر و دائمشـد. دائمداد و آخرين فردي بود كه از نمازخانه و يا مسـجد خارج ميبه تعقيبات نماز اهميت مي
  ).١١٤گفت (همان:  گرفت و قبل از خواب پيوسته ذكر ميبود. قبل از خواب وضو مي

 شهيد رشيد فرخي، محمدجواد سردار  

  زاده  سرايي

يك روز به من گفت: نگاه كن و ببين كجاي نماز من اشـتباه اسـت. وقتي نماز را شـروع كرد و خواند، تازه متوجه 
يونس ام كه نمازش را مثل حاجكس را نديدهسـال زندگي، هيچ ٤٥دارد. واقعاً در طول شـدم كه چقدر نماز من اشـكال  

ريخت و در پايان نماز دعاهايي قرائت خواند، در ضــمن نماز اشــك ميو محمدجواد بخواند. نماز خود را با اخلاص مي
پور،  شـد (موسـيي اطرافيان نميهاشـد كه متوجه صـحبتكرد. او هنگام خواندن نماز چنان غرق در راز و نياز ميمي

٢٤: ١٣٧٦.(  
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  همسر شهيد  

اخته بود. يك چنان با خدا مناجات مي يفته سـ م.  كرد كه مرا شـ تم كه به هنگام خواندن نماز با او باشـ بار از او خواسـ
ه ميگفت: نه، مي م. هميشـ ود. يك ش ـخواهم تنها باشـ د و از من راضـي شـ ب گفت: من بايد گريه كنم تا خدا مرا ببخشـ

  كرد (همان). خواند و هميشه ما را به نماز دعوت مينبود كه با خدا راز و نياز نداشته باشد، هميشه نماز شب و دعا مي

  كاخ اسماعيل 

بار نشـد كه او ديرتر از ديگران  ديديم، يك اي كه ما آموزش مياو هميشـه جزو نفرات اوّل در صـف نماز بود. در دوره
آمد و تا شـروع اذان و نماز به ران در نماز حاضـر شـود. هميشـه جلودار در نماز بود، زودتر ميوضـو بگيرد يا ديرتر از ديگ

ــتحبات مي ــبب ميخواند. در نمازها و دعاها دگرگون ميپرداخت و قرآن ميمس ــد و اين امر س ــد عدة زيادي از ش ش
  ).٣٠عبادت و دعاي خود دست كشيده و به او نگاه كنند (همان:  

 رفر، خانعلي شهيد سيسردار  

  جان مشايخي خانم ماه

ــن    ــالگي نماز خواندن را آغاز كرد و مدّتي براي يادگيري با عمه ١٠خانعلي از س اش نماز خواند. از آن زمان به س
گي نماز مي كرد. براي او لحظة راز و نياز با معبود، زيباترين لحظه  گاه آن را ترك نميخواند و هيچبعد، مرتب و هميشـ

  ).١٠: ١٣٧٦زاده،  بود (معين

  خانم كنيز سالاري 

گاه  خواند. مسـجد رفتن را نيز هيچشـمرد و با خضـوع و خشـوع زيادي نماز مياو نماز اولّ وقت را بسـيار مهم مي
  ).١٨كرد (همان:  فراموش نمي

 شهيد نصراالله، محمد سردار  

  همرزم شهيد 

يت نماز مي اسـ يار عرفاني و با حسـ يرت ميخواند. گويي خدا را  بسـ م بصـ انه و با نهايت  ديد كه اينبا چشـ گونه خالصـ
  ).١٦: ١٣٧٦نسب،  ايستاد (رستميتواضع و خاكساري در برابر معبود مي

  غيبي، عليشهيد پرنده سردار  

  بي نام

ــبح را مي ــده بود، نماز ص ــتگي از پيادهاگر اذان گفته ش ــاس خس ــورت بدون احس  ١٠روي  خواند؛ در غير اين ص
شـد. مهدي نماز صـبح را با حالتي بسيار  كيلومتري، با خداي خود به راز و نياز پرداخته و مشـغول خواندن نماز شـب مي

رفت و اطلاعات  خواند و پس از اسـتراحتي كوتاه، آفتاب سـر نزده براي كنترل كار شـب خود به ديدگاه ميمعنوي مي
اسـت منطقه را شـناسـايي كند و شـب گذشـته را زير نظر بگيرد. خوگذاشـت و از او ميبان ميخود را در اختيار ديده

ها هر چه را كه ديده بودند به صـورت گزارشـاتي عاميانه  كشـيد. بچهبعضـي اوقات اين كار دو تا سـه سـاعت طول مي
ــتاد راحتمي ــتند تا نيروهاي س ــه پياده كنند و با گزارشـ ـنوش ات  تر بتوانند آنها را تجزيه و تحليل كرده و روي نقش

  ).٢٤: ١٣٧٦باني تطبيق دهند (مقصودي،  ديده

 حميد جابردوست

كرد نمازهاي خود را اولّ وقت و در مسـجد جامع بخواند. با اينكه منزلشـان با مسـجد فاصـله داشـت،  مهدي سـعي مي
ت، مسـير تقريباً طولانيهر روز با دوچرخه خانه تا  اي كه از برادرش به او رسـيده بود و هميشـه احتياج به تعمير داشـ
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كردم تا آنجا كه ممكن  كرد. براي من اين سـعي و پشـتكار مهدي تحسـين برانگيز بود و سـعي ميمسـجد را طي مي
ت او را همراهي كنم. نور عجيبي در چهرة او مي تم  ديدم و بارها به جاي آنكه نماز را در اوّل وقت بخوانم، مياسـ سـ نشـ

ا مي ت. ديدن رابطة او با خدا مرا چنان متأثر ميكردم. در نمازو نماز خواندن او را تماشـ ور قلبي عجيب داشـ كرد  ، حضـ
ــتم براي يـك افتـادم و از خـدا ميكـه بـه گريـه مي ــيـب من هم بنمـايـد  خواسـ ــور قلـب را نصـ ــده اين حضـ بـار هم كـه شـ

  ).١٣: ١٣٧٦(مقصودي،  

 االلهشهيد دريجاني، ذبيحسردار  

  دادخدا دريجاني 

ــه حافظية دريجان، من  خوانديم و از اين زمان من با  االله در كلاس چهارم درس ميدر كلاس اولّ و ذبيحدر مدرس
نماز، نماز  شـهيد آشـنا شـدم. شـهيد علاوه بر اينكه در درس خواندن و ديگر مسـائل موفق بود، در آن ايام به عنوان پيش

قرآن و مراسـم صـبحگاهي را در مدرسـه اجرا اي مذهبي بود، كرد. او چون از خانوادهجماعت را با حالت گريه برگزار مي
  )٣٠، ص: ١٣٧٦اسدي،  كرد (بنيمي

  عبداالله دريجاني (برادر شهيد) 

شـد. شـهيد از كسـاني بود كه براي يادگيري نماز براي من جايزه  نماز شـهيد در خانه هيچ وقت ترك و فراموش نمي
  ).٤٢د (همان:  تعيين كرده بود؛ چون من كلاس دوم بودم كه نمازم كامل شده بو

 همسر شهيد 

گويد: هميشه نمازش را اولّ  داد. همسر شهيد در اين زمينه ميشهيد به نماز اولّ وقت و جماعت بسيار اهميت مي
خواند. به ياد ندارم كه نمازش را ســر وقت نخوانده باشــد يا آن را به تأخير بيندازد. براي نماز جماعت بســيار  وقت مي

ــد. در اين مدت فقط دو بار   ارزش قائل بود. در مدتي كه در اهواز بوديم، به ياد ندارم كه قبل از نماز به خانه آمده باش
بار مريض شـده بود كه باعث شـد  خواند. يك قبل از اذان به خانه آمده بود؛ زيرا هميشـه نماز را به جماعت در لشـكر مي

نفر پيام مهمي داشـتند. ما بعد از اذان هر وقت    دو روز در منزل بسـتري شـود و مورد دوم هم هنگامي بود كه براي يك 
  ).٨٥: ١٣٧٦اسدي،  االله كار داشتيم، صد در صد مطمئن بوديم كه در مسجد است (بنيبا ذبيح

 شهيد ارفع مرتضوي، سيدسعيد سردار  

  بتول و سيدالسادات مرتضوي 

ت. در اتاقي كه زندگي مي  ع داشـ ه نز او از همان نوجواني تواضـ ديك در اتاق بود و روح بلندش اجازه  كرديم، او هميشـ
بح قبل از داد كه بگويد من مي نمي  تم كه صـ د. آرزو داشـ م. او در اوج جواني هرگز نمازش ترك نشـ خواهم بالاي اتاق باشـ

اي بود كه روي آن قرآن، رسـالة  شـدم، او در كنار جانمازش بود. بالاي تخت او طاقچه او بيدار شـوم؛ ولي هر وقت بيدار مي 
  ). ٢٥:  ١٣٧٦، مفاتيح و يك راديوي كوچك وجود داشت (امير پورسعيد،  امام 

 شهيد عليمرادي، كاظم سردار  

  پدر شهيد

ــتم؛ ولي او را نمي كه با جمعي از  ها پيدا كردم؛ در حاليديدم. گشــتم و او را پشــت تپهاو كوچك بود، كارش داش
ها از هم كه آنها را صـدا زدم، نماز بچهنماز بود. هميندوسـتان و همسـالانش نماز جماعتي برپا كرده بودند و او پيش  

  ).٤٨: ١٣٧٦پاشيد. هميشه آن صحنة نماز در خاطرم باقي مانده است (كرباسي،  

 شهيد محمدحسيني، اكبر سردار  
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  علي سنجري

ظهر كه بلند اي طول كشــيد. اذان از بهشــت زهرا كه برگشــتيم، به چهارراهي برخورديم كه ترافيك در آن چند دقيقه 
روم نماز بخوانم! در آن روز چون اكبر از ناحية پا آسيب  روي؟ گفت: مي شد، اكبر ناگهان از اتوبوس پياده شد. گفتم: كجا مي 

لاً نمي  ان ديده بود، اصـ ت راه برود؛ ولي به هر ترتيبي كه بود، خود را كشـ اند و  توانسـ جدي در آن نزديكي رسـ كشـان به مسـ
تاب به طرف نماز جماعت مي نمازش را به جماعت خو  د، انگار تمام دنيا را رفت كه فكر مي اند. او طوري با شـ كردي اگر نرسـ

  ). ٨١:  ١٣٧٦نيا،  اند (محسني از او گرفته 

 شهيد صابري، اسفنديارسردار  

  االله سلطاني فتح 

كرد نمازش را اولّ  در وقت اذان او اوّلين كسـي بود كه وضـو گرفته و در صـف نماز جماعت حاضـر بود. سـعي مي
  ).٢٦: ١٣٧٦وقت بخواند؛ همچنين تأكيد بر خواندن نماز به جماعت داشت (بهمني،  

 شهيد عبداللهي، احمد سردار  

  مادر شهيد 

االله روحاني  خواند. امام جماعت وقت، مرحوم آيترفت و نمازش را به جماعت ميسـالگي به مسـجد مي ٧از همان  
ها و تميز كردن مسجد همكاري لازم را به عمل  جا كردن قرآنيد بزرگوار در جابهتوجه خاصـي نسـبت به او داشـت. شه

  ).٨: ١٣٧٦كرد (وصالي،  االله روحاني شركت ميآورد و در جلسات قرآن مرحوم آيتمي

  سيد اسداالله ايرانمنش 

عبداللهي نيسـت. او ديديم كه شـهيد  در هر نقطه و به هر كاري كه مشـغول بوديم، با بلند شـدن صـداي اذان مي
رسـاند. اين حركت شـهيد باعث شـده بود كه  دقايقي قبل از اذان به هر طريقي كه بود، خودش را به نماز جماعت مي

  ها او را به عنوان الگو قرار دهند (همان).بچه

 نسب، اسماعيل شهيد رضويسردار  

  برادر شهيد

هايش ترك خورده بود. در شــرايط ســخت ســتگرفت، هميشــه دســالگي از بس كه وضــو مي ١١تا   ٦در ســنين  
گرفت از گرفت؛ براي نماز، بازي، به مسجد رفتن و حتي براي خوابيدن بايد حتماً وضو ميزمستان، حتماً بايد وضو مي

وم به بعد، حتي يك روزه رايط عادي تمام روزهكلاس سـ د. در شـ ا نشـ توانم بگويم از گرفت. ميهايش را مياش هم قضـ
ــالگي تا زمان شــهادتش، هيچ ٥يا   ٤ســن   خواند. معمولاً در  وقت نمازش ترك نشــد و هميشــه آن را اولّ وقت ميس

د. آن زمان آقاي هدايت اميري كه از ياران انقلاب بودند و هسـتند، در مراسـمي كه  مسـجد نماز جماعت برگزار مي شـ
كه  يد از شـــاگردان آقاي اميري بود و وقتيدادند. شـــهها خواندن نماز را ياد ميكردند، به بچهدر مســـجد برگزار مي

گفت: بلند شــويد و نمازتان را در اولّ وقت  كرد و ميخواســت به مســجد برود؛ حتي من و پدر و مادرم را بيدار ميمي
  ).١١و  ٦: ١٣٦٧بخوانيد (علوي،  

 شهيد شريفي، حسين سردار  

  همسر شهيد  

داشـت كه نمازش را در اوّل وقت بخواند. به خواندن نماز اولّ  شـهيد عاشـق عبادت و نماز و راز و نياز بود و عادت  
فارش ميداد و هميشـه به خانوادهوقت اهميت مي ان را در اوّل وقت بخوانند (اكبرياش سـ :  ١٣٧٦فرد،  كرد كه نمازشـ



 ٥٨  روزه

٢٧.(  

 شهيد احمدي، محمدباقرسردار  

 صغري افاضاتي (از اقوام شهيد) 

ــهيد باقر ــيرجان رفتيم كه در آنجا  يك روز من به اتفاق خانم ش احمدي، مادرخانم و برادر خانمش به خارج از س
خانمشـان آش تدارك ديدند. نزديك ظهر كه شـد، شـهيد به همسـرشـان گفتند: بيا به نماز جمعه برويم؛ اما چون هنوز 

ان نمي ر ايشـ ان بقية كآش ما آماده نشـده بود، همسـ رشـ تند كه همسـ رار داشـ هيد اصـ تند بيايند. شـ ار را به ديگران توانسـ
پارند و براي اقامة نماز جمعه حركت كنند؛ اما كار به گونه ان آن را اي بود كه اين امر امكانبسـ پذير نبود و بايد خودشـ

دادند؛ بنابراين در جواب شـهيد احمدي گفتند: شـما خودتان به نماز برويد. شـهيد در جواب گفتند: من اگر انجام مي
ــتم كه تو امروز ازمي ــتن نماز جمعه  ماني، هرگز به اينجا نمينماز جمعه باز مي  دانس ــان براي برپا داش آمدم و خودش

  ).٥٩: ١٣٧٦حركت كردند (علوي،  

 شهيد فولادي، ناصر سردار  

  برمهندس احمد آب 

ــيار به نماز مقيد بود. يك  ــت، نزديك اذان ظهر بود و  بار به اتفاق بچهاو بسـ او ها به كوه رفته بوديم. هنگام برگشـ
خواســـت نماز بخواند؛ اما آب نبود. تصـــميم گرفت كه تيمم كند. ما همگي گفتيم: صـــبر كن، دو ســـاعت ديگر مي
كنيد كه من رسـيد؟ اگر تضـمين ميتواني وضـو بگيري و نماز بخواني. ناصـر گفت: شـما مطمئنيد كه ميرسـيم و ميمي

  ).٥٧: ١٣٧٦(نجمي،   جا نماز بخوانمخوانم و اگر نه، بگذاريد هميننمازم را نمي

  مادر شهيد 

كرد.  ها، ناصــر مشــغول خواندن نماز شــب بود و با اشــك و ناله از درگاه خداوند طلب مغفرت ميدر يكي از شــب
اي؟ مگر چقدر  كاركردهكني؟ مگر تو چهقدر گريه و زاري ميپدرش از صـداي او بيدار شـد و پرسـيد: ناصـرجان! چرا اين

ت؟   ته اسـ خ مياز عمر تو گذشـ ر پاسـ انناصـ ايد من دهد: عمر ما انسـ ت كه شـ غيره اسـ ار از گناهان كبيره و صـ رشـ ها، سـ
دهم، به اين خاطر اســت كه خداوند از كنم و پيامبران را واســطه قرار ميخبر باشــم. اگر من اســتغاثه ميازآنها بي

  ).١٤٠: ١٣٧٦گناهانم بگذرد و مرا به درجات تكامل و عرفان برساند (نجمي،  

  نژاد، عباسشهيد عربدار سر 

  آبادي (همرزم شهيد) رضا همت 

ديديم  كرديم به صـف اوّل برويم و سـمت راسـت بايسـتيم تا ثوابش بيشـتر باشـد. ميما هنگام نماز خواندن سـعي مي
هها را كنار ميعباس يا كفش تد و نمازش را به جماعت مياي ميزند يا گوشـ س،  گفتم: عباگردد. ميخواند و برميايسـ

كند. خدا كند نماز انســان درســت گفت: نماز را هر جا بخواني فرقي نميمن برايت جا گرفتم، كجا بودي نيامدي؟ مي
  ). ٤١: ١٣٧٦كار،  حكمتيباشد و خدا قبول كند. حالا چه روي موكت، چه روي خا ك يا گل و سنگ (احمدي

  شهيد ميرافضلي، حميدسردار  

  عليرضا باقري 

ــب را در مدت زماني راز و نياز و  ــان مي نماز ش ــان  كه در جبهه بودم، از ايش ــان از تظاهر بدش ديدم؛ هرچند كه ايش
عي در پنهان نگه مي  تان  آمد و سـ ان كم بود و در اوقات فراغت از دوسـ تند. خوابشـ تن اين قبيل طاعات و عبادات داشـ داشـ

  ). ٧٨: ١٣٧٦نژاد رفسنجاني،  اند (ابراهيمي گفتند و ناراحت بودند كه چرا از قافله جا مانده شهيدشان سخن مي 



 ٥٩  روزه

  شهيد پايدار، محمود سردار  

  علي خيرانديش 

خواهد براي وضـو گرفتن بيدار شـود و نماز شـب بخواند، كسـي  كرد تا وقتي ميمحل خوابش را درِ چادر انتخاب مي
ــدم، مي ــود. يكي دو بار كه بيدار ش ــريع از چادر خارج ميمتوجة او نش ــغول نماز  ديدم كه س ــود و در تاريكي مش ش

ها برداشـتشـان اين بود كه براي نماز  زد كه من بايد درِ چادر بخوابم. بعضـيشـود. يك شـب طبق معمول چانه ميمي
  ).١٥١: ١٣٧٦كند؛ چون هوا سرد بود (روزپيكر،  گفتند دارد فداكاري ميخواهد كنار در بخوابد و بعضي ميمي

  شهيد حاجبي، حاج عليسردار  

  زادههدي قاسمم

كرد و در كارهايش  رفت. در نماز شب، بهترين عشق را با خدا مي حاج علي كسي بود كه هر دو بُعدش با هم پيش مي 
وقت در زمان جنگ، مشـكل مخابراتي نداشـتيم.  داد كه كسـي نتواند عيبي يا ايرادي بگيرد. ما هيچ هم بهترين را انجام مي 

كرد، مشكل مخابراتي ما بيني كه ايشان مي كار افتادند و ارتباط نبوده. هر تدبير و پيش ها از سيم توان گفت جايي بي نمي 
ت و مي آنجا حل مي  ان چون اخلاص داشـ د؛ ولي بايد گفت ايشـ ت و به اين كار اعتقاد  شـ ت كه اين كار براي خداسـ دانسـ

ــت، خـدا هم كمكش مي  :  ١٣٧٦رود (عبـداللهي،  يـادم نمي   تكلف آن عزيزان غواص ريـا و بي وقـت كـارهـاي بي كرد. هيچ داشـ
٦٨ .(  

 شهيد حسيني، سيدجواد  سردار  

 همرزم شهيد 

گاه نديدم كه نماز شـبشـان ترك شـود و از  ايشـان الگوي تقوا بود. در اين مدت آشـنايي كه در خدمتشـان بودم، هيچ
بيابان و در هر جا كه با هم همسـفر  خواند. آدم مقيدي بود و در ماشـين،  كسـاني بود كه هميشـه نمازش را اولّ وقت مي

:  ١٣٧٦خواسـت كه بايسـتد تا نماز بخواند (حسـيني،  گفت و از راننده ميجا اذان ميشـد، همانبوديم، زمان اذان كه مي
٧٧.(  

  شهيد فتحعليشاهي، محمدعلي  سردار  

  بي نام

ــجويي با اردوي علمي ــال دوم دانش ــهر   -در س ــتاني به ش ــي براي ديدن آثار باس بم رفتيم و در باغ يكي از  گردش
ي ي بودند كه رفتند  هايمان براي ناهار دعوت بوديم. زمانيهمكلاسـ ان اوّلين كسـ د و ايشـ كه به باغ آمديم، اذان بلند شـ

وضـو بگيرند تا نماز بخوانند. دانشـجويان ديگر هم كه ايشـان را ديدند، وضـو گرفتند و آن روز در كنار هم، نماز جماعت  
  ).٢١: ١٣٧٦خواه،فيض برديم (مهينخوانديم و همگي  

 شهيد نادري، حسين سردار  

 مريم نادري (خواهر شهيد) 

كردند. او تكبيرگوي مدرسه بود و من حاضرم قسم بخورم كه حتي وقت مجروح در مدرسه نماز جماعت برگزار مي
كرد كه  ما را نصــيحت ميخواند. خواند و ســر وقت هم ميگذاشــت و نمازش را ميبودنش، مهر نماز را روي بالش مي

  ).٢٦: ١٣٧٦نگذاريد نماز ظهر و عصرتان با نماز مغرب و عشا همزمان شوند (علوي،  

 شهيد برزخ، داداالله سردار  



 ٦٠  روزه

 عباس ايرانمنش (همرزم شهيد)

رسـيد، شـهيد  كه اوقات شـرعي فرامياز كارهاي با ارزش اين شـهيد بزرگوار اين بود كه او مؤذن خط بود و همين
ــنگر مي عزيز به كرد. خود او گفت و ديگران را مهياي نماز كرده و براي اقامة نماز خبر ميرفت و اذان ميبيرون از سـ

شد (علوي،  كنندگان نماز اوّل وقت در خط و سنگر بود. نمازهاي جماعت در سنگر با شور فراوان برگزار ميهم از اقامه
٣١: ١٣٧٦.(  

 شهيد گرامي، محمد سردار  

 ور آقاي خدادادپ

ــي در ماهان شــركت كرده بود، خواند. يك حتي اگر هم كار داشــت، نمازش را با عجله نمي  بار در مجلس ختم كس
توانسـت صـبر كند  قدر نگران شـده بود كه نمي يادش آمد كه چون كار داشـته، نتوانسـته نمازش را در اوّل وقت بخواند. آن 

كرد؛ اما بالاخره طاقت نياورد و در خواند، بســيار جلب توجه مي شــد و نماز مي تا جلســه تمام شــود. اگر هم بلند مي 
  ). ٦٣:  ١٣٧٦كنند (گرامي،  اي به نماز ايستاد؛ بدون اينكه توجه كند كه ديگران چه فكري مي گوشه 

 شهيد اتحادي، رضا سردار  

 سيداحمد حسيني 

كردند و به نيروها هم  شــد، ايشــان حركت مي شــد يا قبل از اذان كه قرآن پخش مي وقتي صــداي اذان بلند مي 
گفتند كه كارهايشـان را رها كنند و براي نماز آماده شـوند. اميدوارم اين براي ما درسـي باشـد و بتوانيم اين يادها  مي 

  ). ٩٠:  ١٣٧٦اسدي،  داريم (بني را زنده نگه 

 شهيد شيرازي، تراب سردار  

ــة نماز اقدام مي گي يكي از ويژ  ــر وقت براي اداي فريض ــت و س ــو داش ــهيد اين بود كه دائماً وض كرد. به  هاي بارز ش
قدري  كرد كه نماز را در اوّل وقت ادا كنند. در اداي اين فريضـــه از جانب خود و ديگران به دوســـتانش هم توصـــيه مي 

:  ١٣٧٦  ند و گاهي به او توهين كنند (مجاز، حســاس بود كه باعث شــده بود، بعضــي افراد او را فردي خشــك قلمداد كن 
٤٢ .(  

 االلهشهيد فاريابي، سيفسردار  

 االله فراشي نعمت 

يار حسـاس بود. صـبح زود بيدار ميدر بعد عبادي و در انجام ر دادن واجبات و ترك محرمات بسـ د و نمازش را سـ شـ
  ).٧١: ١٣٧٦خواند. به خواندن نماز سر وقت بسيار علاقه داشت (فاريابي،  وقت مي

 محمود مشايخي

عنوان فرماندة گروه به قله كه رسـيد، به هر كدام  بار به اتفاق تعدادي از دوسـتانش به كوهنوردي رفته بود. او بهيك 
ــيد، بعد از خواندن نماز، اجازة   ــت. ظهر كه فرارسـ از همراهانش يك عدد خرما داد و گفت: تا ظهر خبري از غذا نيسـ

  ).  ٧٦خوردن غذا داد (همان:  

  ور، رضا پشهيد دهقانسردار  

  حرمت كشيتي

ــردار    ــهيد دهقانسـ ــت و ســـخت به آن پايبند بود. هرگاه وقت نماز  شـ پور به نماز اولّ وقت علاقة عجيبي داشـ
اي با هم نشـسـته بوديم. در ميان صـحبتمان،  ايسـتاد. در جلسـهكرد و به نماز ميرسـيد، هركاري كه داشـت رها ميفرامي



 ٦١  روزه

ح ياري از صـ يد. هنوز بسـ هيد باقي مانده بود كه گفت: معذرت ميبتوقت اذان فرارسـ خواهم، الان بايد برويم و هاي شـ
  ).٣٤دهيم (همان:  نماز بخوانيم، بعد از نماز دوباره جلسه را ادامه مي

  حاج سهراب صادقي 

ــد و هركس به كاري   ــويم؛ ولي بنا به دلايلي عمليات لغو ش ــب وارد عمل ش در جبهه طلايه بوديم. قرار بود كه ش
پور به نماز و دعا مشـغول شد. ايشان هميشه براي نماز و دعا آماده بود. تا فرصتي پيش  شـد؛ ولي شـهيد دهقانمشـغول  

ــراغش را از بچهخواند و مرتب مناجات ميآمد، نماز ميمي ــتيم و س ــا كار داش گرفتيم،  ها ميكرد. هر زمان كه با رض
  ).٩١ا در همانجا مشغول عبادت است (همان:  گفتند: ببينيد كدام طرف قرارگاه خلوت است، حتماً رضمي

  شهيد يوسف الهي، محمد حسين سردار  

  برادر تاجعلي 

شد كه قبل از خواب سورة وقت نميدادن مستحبات بسيار مقيد بود. هيچحسين به مسائل اخلاقي و ديني و انجام
  ).٥١كرد (همان:  از عطر استفاده مي  خواند و هميشهالوضو بود. نماز شب ميالذكر و دائمواقعه را نخواند. دائم

  شهيد فاريابي، سعدااللهسردار  

  ابراهيم مقبلي 

تش   اعد نبود و دوسـ و گرفتن مسـ رايط براي وضـ تانش به بندرعباس رفته بودند، ظهر يكي از روزها، شـ با يكي از دوسـ
نهاد تيمّم داد؛ ولي او نپذيرفت. به دنبال آب رفت و دو نايلون آب آورد و هر ك  و گرفتند و نماز  پيشـ دام با يكي از آنها وضـ

  ). ٧١:  ١٣٧٦خواندند (فاريابي،  

  شهيد سليمي كيه، محمد سردار  

  سيد محمد تهامي

خواند و به محض شـنيدن صـداي ملكوتي اذان، كارها را  از نظر عبادي در حد اعلا قرار داشـت. نمازش را با دقت مي
ــو ميديگران نيز بـه دنبـال او ميآورد.  كرد و بـه نمـاز روي ميرهـا مي گرفتنـد تـا نمـاز را بـا جمـاعـت برگزار رفتنـد و وضـ

ــان امام جماعت بود و بچه ــياري مواقع ايش ــبها را به تقواي الهي دعوت ميكنند. در بس ــب  كرد. ش ها نيز به نماز ش
  ).٢١: ١٣٧٦مشغول بود (غفوري،  

  شهيد شفيعي، علي سردار  

  مخدومي

ــورت جمـاعـت بود. در آن هواي گرم تيرمـاه، يـك برزنـت خوانـديم، بـه در جبهـه هر وقـت نمـاز مي بـه يـاد دارم كـه مـا   صـ
خوانديم. فقط عدة معدودي مثل علي شـــفيعي بودند كه بعد از پايان نماز جماعت  انداخته بودند كه ما روي آن نماز مي 

ــتحبات را در آن هواي گرم به جا مي مي  ــبح آوردند. با ماندند و تعقيبات و مس ــتان در زود، هنگامي   رها ص كه من و دوس
ده بوديم، مي  ادر خوابيـ ه علي غيبش مي چـ ديم كـ د. او مي ديـ از زنـ ان، نمـ ابـ اي خلوتي در بيـ دا كردن جـ د از پيـ ت و بعـ رفـ

 خواندرفت و نماز شـب مي ها هم به بهانة سـرزدن به دوسـتان، از چادر بيرون مي كرد. بعضـي از شـب خواند و دعا مي مي 
  ). ٩٥: ١٣٧٦  (غفوري، 

  شهيد نامدار محمدي، محمدحسين سردار  

  جعفري (همرزم شهيد) 



 ٦٢  روزه

كرد؛ ولي  هاي بيهوده تلف نمياي از وقت خود را براي حرفشــهيد نامدار هميشــه مشــغول انجام كار بود و لحظه
ــف اوّل نمـاز جمـاعـت بود و بعـد از نمـاز هم، حتمـاً قرآن و  اين براي بچـه ــه در صـ البلاغـه  نهجهـا عجيـب بود كـه هميشـ

ديدي به نهجمي ت؛ بهخواند. او علاقة شـ حبتطوريالبلاغه داشـ متكه در صـ ه قسـ البلاغه را هايي از نهجهايش، هميشـ
  ).٣١: ١٣٧٦كرد (جلالي اسفندآبادي،  بيان مي

  شهيد آرمان، محمد سردار  

  نيا (همسر برادر شهيد) معصومه سپهري 

شــد، مخصــوصــاً نماز شــب را فراموش وقت نمازش ترك نميبود كه هيچاز خصــوصــيات معنوي و عرفاني او اين 
ــب ميكـه بـا مـا زنـدگي ميكرد؛ تـا وقتينمي خوانـد و اش را هم بـه موقع ميخوانـد. نمـازهـاي يوميـهكرد، مرتـب نمـاز شـ

  ).٦٣: ١٣٧٦اش آيات قرآن بود (روزپيكر،  زمزمه

  علي سخاوتي

د كه نمازهاي نافله و شـبش ترك شـود. دائماً نماز شـب، دعاي توسـل، توجه بار نش ـدر تمام مدتي كه با او بودم، يك 
ــيات   ــوص ــت. توجه به معنويات و عرفان از خص ــتحبات، ترك مكروهات و انس با قرآن و ادعيه را مد نظر داش به مس

  ).٦٠برجستة او بود (همان:  
   



 ٦٣  روزه

  شهيد پايدار، محمود سردار  

  رحمان شهبكي

هيد پايدار با وجود اينكه ب غول  شـ ه مشـ ت. هميشـ ائل ديني و مذهبي علاقه داشـ يده بود، به مسـ ن تكليف نرسـ ه سـ
تانش را هم به عبادت و خواندن نماز دعوت مينماز و عبادت بود و نمازش را مرتب مي كرد و پيرامون اين خواند. دوسـ

  ).٦٩: ١٣٧٦كرد (روزپيكر،  مسائل هميشه با آنها صحبت مي
 


